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»... دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد
... همه ما از گوشمان بیرون کنیم که دعوای ما برای 
خدا است ما برای مصالح اسلامی دعوا می‌کنیم... 

دعوای من و شما و همه کسانی که دعوا می‌کنند همه 
برای خودشان است...«

امام خمینی)ره( - صحیفه امام، جلد 14صفحه 479

هشدار امام!

صفحه 3

فقید ســعید حجت‌الاســام والمســلمین دکتر 
احمــد احمــدی، از دانایان فلســفه اســامی و نیز 
فلســفه‌های مضــاف معاصــر بــود کــه در تحلیــل 
آنها، توانمندی ویژه‌ای داشــت. گفت‌وشنودی 
که پیش رو دارید، به مناسبت رحلت آن بزرگوار 
منتشــر می‌شــود و در بررســی ادعای بحران فکر 
در ایــران انجــام شــده اســت. امید آنکــه مقبول 

افتد. 
* * *

کــه مشــکل اصلــی  برخــی بــر ایــن باورنــد 
مــا در ایــران ضعــف در تفکــر اســت. از طرفــی 
کــه بحــث در مــورد بحــران فکــر،  می‌دانیــم 

بسیار پیچیده است. شما این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بســم الله الرحمــن الرحیــم. قبــل از هــر چیز باید پرســید کــه تفکر چیســت؟ تفکر را 
می‌توان با واژه »اندیشیدن« معنا کرد. اندیشیدن استعدادی است که نزد هر انسانی 
وجــود دارد. حتــی حیوانــات هم تا اندازه‌ای از این اســتعداد برخوردار هســتند و از آن 
بــرای حفــظ زندگــی خــود و همچنیــن حراســت از نســل خویــش اســتفاده می‌کننــد با 
ایــن تفاوت که اندیشــه انســانی بســیار پیچیده‌تر اســت. اندیشــه که از افعال انســان 
محسوب می‌شود، روی مواد خاصی کار می‌کند. این مواد، مسائل اصول موضوعه و 
شــیوه‌های موجود تفکر هســتند که به هر حال وجود دارند. مثلًا یک فقیه به مســائل 
فقهــی فکــر می‌کنــد، پــس لاجرم با قــرآن روایــات و رجال و اصــول ســروکار دارد یا مثلًا 
فیلســوف، به قول ارســطو، شــروع به بررســی علل اشــیا می‌کنــد تا بــه علت‌العلل یا به 
تعبیر ملاصدرا به اصل وجود و هستی برسد تا برای مثال بتواند شدت و ضعف هستی 
را در اشــیا دریابــد. دغدغه‌هــای او اموری نظیــر اصالت وجود، اصالــت ماهیت، کلی، 
جزئــی، ضــرورت، امکانــات و خصایص ماده اســت، اما همین مــورد خصایص ماده، 
در روزگار مــا تبدیــل بــه امری متفاوت شــده اســت. مــاده دیگر همان صــورت قدیمی 
خــود را نــدارد، بلکــه امروز چشــم‌انداز دیگری یافتــه و مثلًا یک اتم خــود به ۳۰۰ جزء 
تقســیم شــده و احتمال دارد اجزای دیگر آن نیز در آن کشــف شود، بگذریم از مسائلی 
مانند تبدیل ماده به انرژی که بحثی مبســوط اســت و... فیلســوفی که تا دیروز تنها 
با هســتی، مســائل نفس و عوالم نفسانی پس از مرگ روبه‌رو بود، امروز به طور جدی 
بــا مســائل اجتماعــی چالــش دارد، جامعه، تکلیــف و به اصطــاح امروز حقوق‌بشــر و 
پیچیدگی‌هــای جدید سیاســی، از مواد اندیشــه بــرای متفکر امروز هســتند. تازه تنوع 
مســائل به همین جا ختم نمی‌شــود. مکاتب زیست‌شناســی و روانشناســی نیز اضافه 
شــده‌اند. عرفــان قدیم و جدید ســؤالاتی را پیش می‌کشــد که حتی منکــران وحی هم 
مجبور به تأمل و گمانه‌زنی درباره عرفان شده‌اند. از این رو می‌بینیم اینگونه نیست 
که به ســادگی بتوانیم بگوییم بحران در اندیشــه وجود دارد، بلکه شــاید درســت این 

باشد که بگوییم تعقیب این بحران، ما را به مواد فکری جدید راهبری می‌کند.
پس قاعدتاً جنابعالی به مقوله بحران فکری اعتقاد ندارید؟

فکــر، بحران‌بــردار نیســت و عبــارت »بحران‌فکــر« نادرســت می‌نمایــد زیــرا فکــر 
اســتعدادی مثل اســتعداد غذا خوردن اســت. هضم غذا تا حدود زیادی به ســنگینی 
و تناســب غذایی بســتگی دارد که آدمی به آن میل می‌کند. افکار نیز به تناسب ساده 
یــا پیچیــده بــودن، می‌توانــد در فرآینــد فکــر کــردن دشــواری‌هایی را ایجــاد کنــد. به 
گمــان مــن عقل، همــان فکر و فهم آدمی اســت که گاه روی مواد بحــران‌زا و گاه روی 
مــواد آســایش آفریــن کار می‌کند. بعضی مســائل، خاصه امور سیاســی یا امــوری که با 
سیاســت گره می‌خورند، خود به خود بحرانی هســتند. مثلًا انســان ســبک سری مثل 
جــرج بــوش، بعد از ۱۱ ســپتامبر به عراق حمله می‌کند، بدون اینکه شــناخت کاملی از 
ســاختار انســانی آن داشــته باشــد. بدین ترتیب در اطراف یــک توافقنامه بحث‌های 
زیــاد و مبهمــی پیــش می‌آیــد که شــاهد بودیــد. اینگونه موارد بــه خاورمیانه یــا ایران 
محــدود نمی‌شــود، اصــولًا در دنیای جدید چالش‌های فکری همه‌گیر اســت. انســان 
قدیم از شــهری و روســتایی، زندگی ســاده‌ای داشــته اســت، اما امروز رســانه‌ها از در و 
دیوار، مواد گوناگون و نامتوازن فکری می‌ریزند. ارتباطات، گســترده و البته ســطحی 
شــده اســت و گاه ابزار‌هایــی مانند همین موبایــل در عین ایجاد مزاحمــت دائمی، در 

ایجاد چالش و دغدغه غیرقابل انکار هستند.
به عنوان مصداقی از اینگونه افکار، مثالی ارائه بفرمایید.

وقتــی بــرای نخســتین بــار از مغــرب زمیــن فلســفه دکارت بــه ایــران آمــد، چندان 
شناخته شده و درگیرکننده نبود.
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»فکر« بحران‌بردار نیست

شمشیر آل خلیفه روی گردن علمای بحرین
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شعر افشین علا درباره 
جنگ یمن؛

دانشگاه مذاهب 
اسلامی می تواند 
در جهت گسترش 
همگرایی مذهبی 
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فاصله تلاش‌های 
علمی و 

نوآوری‌های
غیر اصولی
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حضرت آیت الله سبحانی

اسلامی که از 
»مالکوم ایکس« 

آموختم
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درس‌هایی که می‌توان 
از تاریخ برای مبارزه با شکاف‌های 

مذهبی آموخت

رژیم آل خلیفه با صدور حکم اعدام 
برای ۳ عالِم شــیعی و همچنین صدور 
احــکام حبس علیه ۸ عالِــم دیگر عملا 
علیــه روحانیون بحرینــی اعلام جنگ 

کرده است.
رژیــم آل خلیفــه روند ســرکوب و قلع 
و قمــع روحانیــون و علمــای برجســته 
بحرینــی را وارد فاز تازه ای کرده اســت. 
مردمــی  انقــاب  آغــاز  زمــان  از  البتــه 

در بحریــن از ســال ۲۰۱۱ تاکنــون همــواره ســرکوب روحانیــون و 
برخوردهــای ناشایســت با آنها در دســتور کار مقامــات منامه بوده 
است. با این حال، امروز شاهد آن هستیم که این سلسله اقدامات 

خصمانه علیه علمای بحرینی بیش از پیش تشدید شده است.
جمعیــت  بزرگتریــن  »الوفــاق«  جمعیــت  ارتبــاط،  همیــن  در 
معــارض سیاســی در بحریــن، در بیانیه‌ای اعلام کــرد که علمای 
شــیعه در این کشــور، به صــورت سازماندهی‌شــده هــدف گرفته 
می‌شــوند. در ایــن بیانیــه ضمــن اشــاره بــه نــوع فشــارها مثــل 
»شــکنجه و محاکمــه و حتــی اعــدام، حبــس ابد، لغــو تابعیت و 
تبعیــد« آمــده اســت کــه مســئولان امنیتــی بحرین بیــش از ۱۵۶ 
ســخنرانی،  بــه  مربــوط  مســائل  در  را  شــیعه  روحانیــون  از  نفــر 
رویکردهــای عقیدتی و دیدگاه‌های سیاســی، به مراکز بازجویی 

احضار و ۹۹ نفر از آنها را بازداشت کرده‌اند.
الوفــاق افــزود که برای بیش از ۵۰ عالــم دینی احکام قضایی 
ظالمانه تا حد اعدام، حبس ابد، لغو تابعیت و پرداخت غرامت 
نقدی صادر شــده است. در بیانیه جمعیت مذکور آمده است که 
تعــداد روحانیــون محکــوم به اعدام ســه نفر، تعــداد علمایی که 
بــه حبــس ابد محکوم شــده‌اند هشــت نفــر و تعــداد علمایی که 
تابعیت آنها لغو شــده اســت ۱۹ نفر از جمله سه عالم برجسته به 
نام‌های آیت‌الله عیســی قاســم، آیــت‌الله محمد ســند و آیت‌الله 
شــیخ حسین نجاتی هســتند. الوفاق همچنین مخالفت خود با 
سیاست‌های ظالمانه و تبعیض‌آمیز دولت بحرین را اعلام کرد.
این درحالی اســت که بیش از یک ســال و نیم پیش نیز رژیم 
آل خلیفــه در جدیدتریــن اقــدام در راســتای ســرکوب انتفاضــه 
آتــش اعتراضــات  کــردن زبانــه  مردمــی در بحریــن و خامــوش 
گسترده علیه خود ۳ تَن از علمای برجسته این کشور را بازداشت 
کرده بود؛ شــیخ »منیر المعتوق«، شیخ »عزیز الخضران« و شیخ 
»محمد هادی الغریفی« از علمای برجسته شیعه بحرینی، افراد 
بازداشــت شــده بودنــد. پیشــتر از آن نیــز شــیخ »عیســی مومن« 
رئیس بخش فرهنگی مجلس اســامی علمــا و امام جمعه الدیر 

بازداشــت  خلیفــه  آل  توســط  بحریــن 
شده بود.

بازداشــت ایــن علمــای برجســته در 
حالــی اســت کــه اخیــرا رژیــم آل خلیفه 
علمایــی  واهــی  اتهامــات  اســاس  بــر 
شــیخ  و  الشــعله«  »عمــاد  شــیخ  نظیــر 
»یاســین الموسوی« برای انجام برخی 
تحقیقــات احضــار کرده بــود. در واقع، 
بــه دور و  بــا نگاهــی  رژیــم آل خلیفــه 
اطــراف خــود و بررســی اوضاع دیگر کشــورها، به درســتی به این 
نتیجه رســیده اســت که تا به امروز هیچ انتفاضــه مردمی بدون 
وجود رهبری هدایت‌کننده به ســرمنزل مقصود نرســیده اســت. 
ایــن رژیــم بــه خوبــی می دانــد که مــردم بحریــن بدون داشــتن 
افرادی که مســیر را به آنها نشــان دهند، قادر به حفظ انســجام 
خــود برای تــداوم اعتراضات علیــه آل خلیفه نیســتند. از همین 
روی، در اقدامــی کامــا تاکتیکــی، بــه جــای بازداشــت ده‌هــا و 
صدها معترض، به بازداشت شماری از علماء روی آورده است.

رژیم آل خلیفه با دســتگیری شــمار زیادی از علمای برجسته 
بحرینــی و احضــار تعــدادی دیگــر تــاش می کنــد تا ایــن پیام را 
به مخالفان خود برســاند که در محاکمه »شــیخ عیســی قاســم« 
جدی بوده و هیچ چیزی نمی تواند آن را از مسیری که انتخاب 
کــرده اســت، بازگردانــد. در واقــع مــی تــوان سلســله بازداشــت 
هــای اخیــر را در همین راســتا تلقی کــرد که آل خلیفــه قصد دارد 
زمینــه مناســب بــرای محاکمــه ایــن روحانی برجســته شــیعی را 
فراهــم آورد. در حــال حاضــر علمــای بحرینــی کــه هدایت‌کننده 
اعتراضــات مردمی هســتند، بزرگتریــن مانع بر سَــر راه آل خلیفه 

برای محاکمه شیخ عیسی محسوب می شوند.
اکثــر اتهاماتــی که توســط آل خلیفــه متوجه علمــای بحرینی 
شــده اســت در »تحریک مردم به انجام اقدامات خشونت آمیز« 
خلاصــه مــی شــود؛ اتهاماتــی کــه هیچــگاه بــه اثبــات نرســیدند 
و تنهــا بــا اهــداف و اغراض سیاســی و برای ســرکوب انتفاضه ۶ 
ســاله مردمی مطرح شــده و می شوند. در واقع، خلاصه آنچه که 
امــروز در بحریــن مــی گــذرد این اســت که یــک اقلیــت حاکم به 
دنبــال تحمیل دیدگاه‌هــای خلاف خود به اکثریت اســت؛ حال 

با تطمیع باشد یا تهدید.
از ســوی دیگــر، با توجه به دخالت های مکرر رژیم آل ســعود 
در بحریــن، نمــی تــوان از نقــش مخــرب ســعودیها در تحــولات 

روزها و هفته‌های اخیر این کشور به سادگی عبور کرد. 
ادامه در صفحه 6

سید
همیشه

در تبعید!
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نظرها و اندیشه‌ها

اشــاره: اخیــرا در نشســتى پیرامــون مقادیــر دیــه در 
اســام »فرضیه«اى مطرح شد و حاصل آن اینکه این 
مقادیــر احتمــالا حکــم موقــت بــوده و م‌ىتــوان مقدار 
دیــه را به صــورت دیگر نیز تعیین کــرد.‏ در این مورد از 
حضرت آیت‌‌الله سبحانى نظرخواهى شد، معظم له با 

نگارش این مقاله به تحلیل این نظریه م‌ىپردازند.‏
تلاش‌هــاى علمــى و گرایــش بــر نــوآورى، یکــى از 
ابعــاد چهارگانــه روان انســان را تشــکیل م‌ىدهــد، و 
دانش‌هــاى بشــرى در ســایه چنیــن گرایــش از صفــر 
آغــاز شــده و تــا بــه امــروز راه کمــال را پیموده اســت، و 
تمدن‌هــاى هفده‌گانــه را پ‌ىریــزى نمــوده و انســان 
نــام »خلیفــه‌الله« را در روى زمیــن به خــود اختصاص 
داده اســت.‏ در دانش‌هــاى بشــرى، بــراى تلاشــگران 
و پ‌ىافکنــان علــوم، خــط قرمــزى وجــود ندارد، ســر و 
کار آنــان بــا طبیعــت و عــوارض آن اســت، تــا آنجــا که 
امــکان دارد کوشــش م‌ىکننــد پــرده از چهــره حقایــق 
کــون و مــکان بردارنــد فرضیه‌هــاى آنــان در شــناخت 
جهــان فقط یک شــرط بیش نــدارد، و آن اینکه نباید 
بــا بدیهیات عقلــى مانند امتناع اجتمــاع نقیضین، در 
تقابــل باشــد. اگــر از ایــن شــرط بگذریم، مجــال براى 
نــوآورى بــه روى آنــان بــاز اســت و این مطلــب نیاز به 
مثــال نــدارد. کافى اســت کــه داده‌هاى هیئــت جدید 
غربى را که به همت چهار دانشــمند پى ریزى شــده با 
هیئت بطلمیوسى یونانى مقایسه کنیم، اندیشه‌هاى 
گالیلــه و همفکــران او، فرضیه‌هاى یونانــى را از بیخ و 

بن کند، و اثر کوچکى از آن باقى نگذاشت.‏
امــا علــوم وحیانى که به وســیله پیامبــران معصوم 
بــه دســت ما رســیده اســت بــر دو نــوع اســت:‏‏ ۱ـ اصول 

منصوص‏ ‏ ۲ـ فروع مُستنبط‏
در بخــش نخســت، ایجــاد تردیــد و شــک و یا فکر 
دگرگونــى در آنهــا روا نیســت؛ زیــرا یــک نــوع مقابلــه با 
وحــى الهــى اســت کــه مصــون از خطــا م‌ىباشــد؛ مثــا 
 حظّ الُأنثییــن« یا »الرّجــالُ قوّامُون 

ُ
حکــم »للذّکــر مثل

على النّســاء« یا »للرّجال نصیبٌ ممّا اکتســبُوا و للنّســاء 
نصیــبٌ ممّــا اکتســبن« و صدهــا نظیــر آنهــا از قوانیــن 
مســتحکم اســام اســت کــه هیــچ مســلمان معتقد به 
وحــى و نبوت خاتم پیامبران در ثبــات و پایدارى آنها 
شک و تردید نمى کند و در غیر این صورت وحى الهى 
را نادیــده گرفتــه و بــا آن به تقابل برخاســته اســت.‏ در 
بخش دوم که جنبه استنباطى دارد، راه براى نوآورى 
کامــا بــاز اســت؛ زیرا اســتنباط در یک تفســیر ســاده)1( 
تطبیــق کلیات بر مــوارد جزئى اســت و اختلاف در این 
مورد اجتناب ناپذیر اســت و این حقیقت بر کسانى که 

اهل استنباط هستند واضح و روشن است.‏
در شماره ۱۸ مجله »صفیر حیات« که براى بررسى 
موضــوع به فقــه اختصاص یافته اســت، چنیــن آمده 
اســت:‏ »فرضیــه این اســت که اصل دیه حکم شــرعى 
اســت و مــورد پذیرش همگانــى، ولى تقدیــر آن جنبه 
شرعى ندارد؛ یعنى حکم الهى نیست، تقدیراتى است 
کــه پیامبــر و یا امیرالمؤمنیــن جعل و وضــع کرده‌اند.‏« 
چنیــن  گزینــش  و  فرضیــه  ایــن  بــر  آنــگاه  نویســنده 

استدلال م‌ىکند:‏
‏ »۱ـ دیه در جاهلیت صد شتر بود، پیامبر آن را امضا 

کرد.‏
‏ ۲ـ در روایــات باب دیه الفاظى مانند: جعل، وضع، 
قضــى، فــرض آمــده اســت کــه حاکــى اســت کــه ایــن 

تقدیر، از آن پیامبر بوده است.‏
‏ ۳ـ در ابتــدا درهــم و دینــار در بیــن مــردم نبود، دیه 
همان صد شتر بود؛ ولى بعد که سکه رایج شد، قسمها 
أمیرالمؤمنین على الورق، امیر مؤمنان آن را بر درهم و 

دینار قرار داد.‏«‏
* * *

در بررسى این دلایل امورى را یادآور م‌ىشویم:‏
‏۱ـ توحید در تشریع ‏

یکــى از مراتب »توحید«، توحید در تشــریع و تقنین 

اســت، یعنى زمام تشــریع و وضع قانون در دســت خدا 
اســت و لــذا م‌ىفرماید:‏ »إن الحُکــمُ إلّا لله أمر ألّا تعبُدُوا 
داده  فرمــان  خداســت؛  آن  از  تنهــا  إیّاه:)2(حکــم  إلّا 
کــه غیــر از او را مپرســتید.«. مرحــوم صــدوق توصیــف 
پیامبــر)ص( را بــا لفــظ »شــارع« نوعــى غلــو م‌ىدانــد، 
زیــرا کار پیامبران دریافت احــکام و تبیین آنها به امت 
اســامى اســت نه جعــل قانــون و وضع آن.‏ آیــه در این 
مورد بیش از آن است که در اینجا به آنها اشاره شود.)3(‏ 
چه تعبیرى روشــن‌تر از این:‏ »لکُلّ جعلنا منکُم شرعه 
و منهاجــا:)4( مــا بــراى هرکــدام از شــما، آییــن و طریقه 

روشنى قرار دادیم.«
‏۲ـ بازشناسى حکم الهى از حکم ولائ‏ى

رســول گرامــى)ص( به حکــم اینکــه رئیس مطلق 
امت اسلامى و از جانب خدا داراى ولایت خاصى است 
در موارد جزئى، براى گره‌گشــایى، احکام قضایى و به 
تعبیــر صحیح‌تــر احکام ولائــى صادر نموده تا مشــکل 
برطرف شود، این گونه احکام به طور غالب دو ویژگى 

دارند:‏
‏ ۱ـ معمــولا اختلافــى رخ داده و نزاع درگرفته، رســول 
گرامى)صلــى الله علیــه و آلــه و ســلم( چــون بــر امــت 
اسلامى ولایت دارد، از مقام ولایت بهره گرفته، حکمى 
را صــادر م‌ىکند؛ مثلا به رجل انصارى دســتور م‌ىدهد 
و م‌ىفرماید: »برو درخت ســمره بــن جندب را از بیخ و 
بن بکن و به ســوى او بینداز«)5( دســتور کندن درخت 
حکــم ولائــى اســت، ولــى مدلــل با یــک حکم شــرعى 
آســمانى اســت بــه نــام »لا ضــرر و لا ضرار« که پشــتوانه 

قرآنى دارد.‏
‏ ۲ـ احــکام ولائــى محــدود بــه زمان و مــکان خاص 
اســت و نم‌ىتــوان آن را حکم الهى کلى تلقــى کرد و در 
طول زمان بر آن تمســک جُســت. براى روشــن شدن 
مطلــب، حکم میرزاى شــیرازى )قدس ســره( در مورد 
تحریــم تنباکــو را در نظــر بگیریــد؛ او بــراى کوتاه‌کردن 
دســت اســتعمارگران از اقتصــاد ایــران، قریــب به این 
مضمــون فرمــود: »الیــوم اســتعمال تنباکو، بــأى نحو 
کان به حکم محاربه با امام زمان علیه‌السلام است.‏« 
این نوع احکام حســبیه، مــوردى و کاملا جزئى بوده و 
به صورت حکم کلى تلقى نم‌ىشــود و با عوض شــدن 
شــرایط حکــم اوّلــى تنباکــو به جــاى خود برم‌ىگــردد.‏ 
احــکام ولایــى و ســلطانى پیامبــر)ص( را م‌ىتــوان در 
دستورات جهادى آن حضرت دریافت کرد.)6( با توجه 
بــه آنچــه درباره تمایــز احکام شــرعى از احــکام ولایى 
گفتــه شــد، م‌ىتوان دربــاره روایــات »دیه« به روشــنى 

قضاوت نمود.‏
‏۳ـ مکتوب پیامبر اسلام)ص( در انواع دیه‏

و  شــبه‌جزیره  ســرزمین  در  اســام  انتشــار  از  پــس 
درخواســت حکم دیه، رسول گرامى ضمن نامه‌اى که 
بــه املاى آن حضرت و نــگارش یارانش بود، اقدام به 
بیــان احکام متنوع و گســترده دیــه پرداخت. حضرت 
پس از مقدمه کوتاه م‌ىفرماید: »و انّ فى النفس الدیه 
مائه إبل«: دیه قتل نفس صد شــتر اســت. ســپس به 
بیــان دیــه بینى، و زبان و آلت مرد، و کمر و دو چشــم، 
یــک پــا و بخشــى از جراحــات وارد بر ســر پرداخته، در 
پایان م‌ىفرماید: »و انّ الرجل یُقتل بالمرأه و على أهل 
الذهــب ألف دینــار، و فى الیــد الواحده نصــف الدیه«؛ 
یعنى مرد در برابر کشتن زن، قصاص م‌ىشود، کسانى 
که از طلا برخوردارند، دیه در این مورد هزار دینار، و در 

جنایت بر یک دست، نصف دیه است.‏
حدیث یاد شــده را نسائى در »سنن نسائى«)7( نقل 
نمود و ابن‌حجر در »تلخیــص«)8( آورده و نقادان علم 
حدیــث بــه تصحیــح ســند آن پرداخته‌انــد.‏ دقــت در 
مضمون حدیث و تشــقیق شــقوق و بیان اقســام دیه ـ 
از دیة نفس گرفته تا دیه اعضا و جراحات وارده بر ســر 
ـ حاکــى اســت کــه حضرتــش در مقام بیــان حکم الهى 
مســتمر اســت نــه حکم ولایــى موقــت، و لــذا فقیهان 

اسلام همگان آن را حکم الهى تلقى نموده‌اند.‏
جــاى دقت اینجاســت که تعیین مقــدار دیه از نظر 
دینار به وسیله خود حضرت رسول)ص( انجام گرفته 
اســت و اگــر در برخــى از روایــات بــه امیــر مؤمنــان)ع( 
نســبت داده شــده اســت،)9( مقصــود جنبــه عملى آن 

حضرت است.‏
مضمــون حدیــث یادشــده در روایــات مــا نیــز آمده 
اســت. صدوق با سندى از حضرت على)علیه‌السلام( 
نقل م‌ىکند که پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم( به 
او فرمود: »یا على، انّ عبد المطلب ســنّ فى الجاهلیه 
خمــس ســنن أجراهــا له فی الاســام و ســنّ فــى القتل 
مائــه إبل ما جرى الله ذلک فى الاســام«:)10( ای على، 
عبدالمطلــب در عصر جاهلیت پنج ســنت نهــاد، خدا 
آنهــا را در اســام نیــز به اجرا گذاشــت، دیه قتــل را صد 

شتر قرار داد، در اسلام نیز پذیرفته شد.«‏
آنچــه در ایــن مکتوب آمــده اســت و محدثان اهل 
ســنت نقــل کرده‌انــد، در احادیــث مــا نیــز وارد شــده و 
حاکــى از یــک نوع اتفــاق و اجماع در مقدار دیه اســت.‏ 
دلیل چشــمگیر صاحب فرضیه مطلب یادشــده در زیر 
اســت:‏‏ »دیــه در جاهلیــت صد شــتر بود فأقرها رســول 

الله….: رسول خدا آن را تثبیت کرد«.‏
‏۴ـ واژه »اقرّ، و فرض« جزء کلام معصوم نیست‏
یــادآور م‌ىشــویم کــه واژه‌هــاى مزبور گفتــار معصوم 
نیســت تــا بــر آن تکیه شــود، بلکه گفتــار ابــن اب‌ىلیلى 
اســت. عبدالرحمــن بــن حجــاج م‌ىگویــد: مــن از ابــن 
اب‌ىلیلى شــنیدم که فرمــود: »کانت الدیه فی ‌الجاهلیه 
مائه من الإبل« فأقرها رسول الله ثم انّه فرض على أهل 

البقر، مائتی بقره وعلى أهل الشاه، ألف شاه ثنیه…‏
بعــد عبدالرحمن بن حجاج م‌ىگوید:‏ من آنچه را از 
ابن اب‌ىلیلى شنیده بودم، از امام صادق )علیه‌السلام( 
پرســیدم، حضــرت دربــاره گفتــار او ســکوت کــرد؛ ولى 
فرمود: »کان على)علیه السلام( یقول: الدیه ألف دینار 
و قیمه الدینار عشــره دراهم: دیه هزار دینار و هر دینار 

ده درهم است.« ‏از این بیان نتیجه م‌ىگیریم:‏
ابــن  کلام  در  الله«  رســول  »فأقرهــا  جملــه  الــف( 

اب‌ىلیلى است.‏
ب( جملــه »فــرض على أهــل البقــر… و فرض على 
ابــن  ألــف شــاه منیّــه«، همگــى در کلام  الشــاة  أهــل 
اب‌ىلیلــى اســت. چگونه م‌ىتوان بــا جمله‌هایى که در 
گفتــار یــک فقیــه آمده اســت، بر یــک مســأله بنیادى 

استدلال کرد؟‏
ج( حدیثى که صدوق آن را از وصایاى پیامبر)ص( 
بــه علــى)ع( نقــل کــرده حاکــى اســت کــه خــدا ســنت 
عبدالمطلــب را تصویــب کرد، نــه پیامبــر. اینک عین 
عبــارت: ‏‏ »یــا على، انّ عبدالمطلب ســنّ فی الجاهلیه 
خمــس ســنین اجــراه الله ذلــک فــی الإســام )إلــى أن 
قال:( و سنّ فی القتل مائه من الإبل فأجرى الله ذلک 
فی الإســام«:)11( »ای علی، عبدالمطلب پنج قانون در 
جاهلیــت تصویــب کرد، خــدا همــه را به اجرا گذاشــت 
)تــا اینکه فرمــود:( و تصویب کرد در قتل صد شــتر را و 

خداوند آن را در اسلام هم اجرا کرد.‏«
صدهــا  نادیده‌گرفتــن  فرضیــه،  ایــن  لازمــه  ‏۵ـ 

حدیث در ابواب دیه‏ است
در  فقــط  کــه  چهارده‌گانــه‌اى  روایــات  مــا  اگــر 
»وسائل‌الشــیعه« در مــورد دیــه انســان آمــده اســت )با 
قطــع نظــر از آنچــه در »مستدرک‌الوســائل« یــا »جامــع 
احادیث‌الشــیعه« وارد شــده( همــه را حکــم ولایــى و 
موقت بدانیم، در این صورت باید صدها حدیث دیگر 
را که در وسائل‌الشیعه در مورد دیه اعضا و دیات منافع 
و دیات شجاج و جراح وارد شده است )و اساس همه را 
دیه نفس تشــکیل م‌ىدهد(، ولایى و قضایى و موقت 

بدانیم و با همه این روایات انبوه خداحافظى کنیم!‏
آیــا یک فقیه ملتزم به اصول اســتنباط و تســلیم در 
برابــر احــکام الهــى چنین جــرأت پیدا م‌ىکنــد که همه 
را کنــار بگــذارد و بعــداً بنشــیند و روى مصالح و مفاســد 
تنگ‌نظرانــه انســان غیــر معصــوم، قانون وضــع کند؟ 
اصــولا فقهاى اســام در طول ۱۴قرن بــر همین روایات 
تکیــه کرده‌انــد و فتوا داده‌اند و هرگز در اذهانشــان این 
مطلب نبود که شاید اینها احکام موقت و ولایى باشند.‏

م اله‏ى
ّ
‏۶ـ ورود این واژه‌ها در احکام مسل

یکى از دلایل مســتدل ورود کلمه فرض و امثال آن 
در مورد دیه سگ و غیره در برخى از روایات معصومین 
اســت، در اینجــا نظــر ایشــان را بــه دو مطلــب جلــب 

م‌ىکنیم:‏

الف( این نوع تعبیرها در احکام مســلم اســامى نیز 
آمده است، آیا همه را باید حکم موقت بدانیم، اینک 

متن روایت:‏
‏ ۱ـ انّ الله فــرض الصــاه رکعتیــن رکعتیــن یکــون 
المجموع عشر رکعات فأضاف رسول الله إلى الرکعتین 
رکعتین وإلى المغرب رکعه: تمام نمازها دو رکعت بود، 
و مجموع به ده رکعت م‌ىرســید. پیامبر)ص( بر چهار 

نماز، دو رکعت و بر نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد.‏
‏ ۲ـ انّ الله فرض فى السّنه صوم شهر رمضان و سنّ 
رســول الله)صلى الله علیه وآله و سلم( صوم شعبان و 
ثلاثه أیام من کلّ شهر: روزه در ماه رمضان الزامى بود؛ 
پیامبر)ص( روزه ماه شعبان و سه روز از اوّل هر ماه به 

صورت مستحب افزود.‏
م الخمــر بعینهــا و حــرّم رســول الله  ‏ ۳ـ انّ الله حــرّ
المســکر مــن کلّ شــراب: خــدا شــراب را تحریــم کــرد، 

پیامبر)ص( هر مایع مست‌کننده را.‏
‏ ۴ـ انّ الله فــرض الفرائــض فــی الارث و لــم یقســم 
للجــد شــیئاً ولکن رســول الله اطعمه الســدس:)12( خدا 
در ارث براى جد سهمى معین نکرد، پیامبر)ص( یک 

ششم براى او قرار داد.‏
اگــر کلمــه »فأضــاف و فــرض و حــرّم« نشــانه حکم 
ولایــى و موقت باشــد، پــس باید با این احــکام نورانى 
اسلام خداحافظى کرد و نماز را دو رکعت خواند و گفت 
خــدا فقــط خمــر را تحریم کــرد نه دیگــر مســکرات را و 
به جــدّ چیــزى نپرداخت! بــه علاقه‌مندانــى که گمان 
م‌ىکنند بر کرســى نوآورى نشســته‌اند، یادآور م‌ىشــوم 
اجتهــاد و اســتنباط کار آســانى نیســت. مرحــوم شــیخ 
انصارى در باب انســداد بــاب علم م‌ىگوید: »رزقنا الله 
الاجتهاد فانّه أشدّ من طول الجهاد«؛ بنابراین نباید با 
ســطح‌ىنگرى و مجرد وجود »أقرّ« یا »فرض«، چنین 
فرضیــه‌اى را مطــرح کــرد و ذهــن جوانان را نســبت به 

احکام نورانى اسلام متزلزل ساخت.‏
در پایــان نظــر صاحــب فرضیــه را بــه روایتــى کــه 
صــدوق در فقیــه و کلینــى در کافــى و یحیى بن ســعید 
حلى در جامع‌الشرایع با سند بسیار عالى نقل کرده‌اند، 
جلب م‌ىکنم. این روایت معروف به روایت ظریف در 
دیه اســت. امیر مؤمنان)ع( در منشورى بسیار مفصل 
و گســترده مقدار دیه اعضا و منافع را بیان کرده اســت 
)و بایــد ایــن منشــور را در کنــار نامــه‌اى کــه بــه مالــک 
نوشــته قــرار داد، آنــگاه دربــاره دانــش امــام قضــاوت 
نمــود(. مجمــوع ایــن منشــور در کتــاب جامع‌الشــرائع 
هفده صفحه را در بر گرفته اســت.)13( چگونه م‌ىتوان 
این همه موشــکافى و گســترده گویــى را احکام موقت 
دانست و آنگاه فقه وضعى و خرد بشرى را، جایگزین 

وحى و فقه اسلامى ساخت؟!‏
قم ـ مؤسسه امام صادق علیه‌السلام؛ ‏
‏ ۲۷ رمضان مبارک۱۴۳۹برابر ۱۳۹۷/۳/۲۲ ‏

پی‌نوشت‌ها:
۱ـ در یک تفســیر ســاده و الّا حقیقت اســتنباط بالاتر 

و برتر از این است.‏
۲ـ سوره یوسف، آیه۴۰٫‏

»منشــور  کتــاب  بــه  م‌ىتواننــد  علاقه‌منــدان  ۳ـ 
جاوید«، ج۱، ص ۳۸۷-۴۲۱ مراجعه بفرمایند.‏

۴ـ مائده، آیه ۴۸٫‏
۵ـ اذهــب فاقعلهــا و ارم بهــا وجهــه فانّه لا ضــرر و لا 
ضــرار. وســائل، ج۱۷، بــاب۱۲ از کتــاب احیــاء مــوات، 

حدیث۳٫‏
۶ـ وسائل‌الشیعه، چاپ آل البیت)ع(، باب السرایا، 

ج۱۵، ص۵۸، ج۲و۳‏
۷ـ سنن نسائى، ج۸، ص۵۹-۵۸‏

۸ـ تلخیص، ج۴، ص۱۸-۱۷‏
ج۲۹،  النفــس،  دیــات  ابــواب  وسائل‌الشــیعه،  ۹ـ 

ص۲۰۲، حدیث۸ ‏
۱۰ـ وســائل:۲۹، بــاب ۳۵، از ابــواب دیــات نفــس، 

حدیث۱۴ ‏
۱۱ـ وســائل الشــیعه، ج۲۹، ص۱۹۸، ابــواب دیات 

النفس، ح۱ و ۱۴ ‏
۱۲ـ اصول کافى، ج۱، ص۲۶۶، ح۴ ‏

۱۳ـ جامع‌الشرائع، ص۶۷۱-۶۵۴ ‏

فاصله تلاش‌های علمی و نوآوری‌های غیر اصولی
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تاریخ سید‌ هادی خسروشاهی

اســتخوان‌هایش را از اســتانبول به کابل آوردند و 
گفتند که او اهل افغانســتان اســت و باید در سرزمین 
خود دفن شود. بدون آنکه باورهای او را باور داشته 
باشــند. ســید جمــال الدیــن اســدآبادی باور داشــت 
کــه اهــل یک شــهر، یــک کشــور و یک فرقه نیســت. 
او ایمــان داشــت کــه اهــل یک اندیشــه بــدون مرز و 
جغرافیاســت و از این رو،تبعید برای او فرصتی برای 
ترویج اندیشه اش در جغرافیایی دور و گسترده بود. 
درباره زندگــی و تجربه‌های تبعیدی منحصر به فرد 
ســید جمال الدین با استاد ســید ‌هادی خسروشاهی 
به گفتگو نشســته ایم. او معتقد است که سید جمال 
همیشه در حال مبارزه و همیشه در حال تبعید بوده 

است. متن این گفتگو را در ادامه بخوانید.
ماهنامه »نسیم بیداری« چاپ تهران
خ خرداد 1397 ـ شماره 83، مور

* * *
ناصرالدین شاه سید جمال را به ایران دعوت 
کــرده بــود، چه اتفاقــی منجر به اخــراج او از ایران 

شد؟
ناصرالدیــن شــاه، کــه تحت تأثیــر شــهرت و آوازه 
ســید در اروپــا واقــع شــده بــود، او را به ایــران دعوت 
کــرد. ولــی بــا آن کــه بــزرگان ایــران در ابتــدا از وی 
اســتقبال خوبــی کردنــد، بــه زودی وجــود او را برای 
خود و موقعیت سیاسی خویش خطرناک یافتند و با 
اعمال فشار و اجبار مستقیم، وی را وادار کردند تا به 

روسیه برود که در واقع نوعی تبعید بود.
رفتن ســید جمال به ترکیه در مراحل بعدی آیا 
اخــراج از ایــران بــود؟ آیا از او دعوتــی برای حضور 

کشور شده بود؟ در این 
البته بعدها ســید جمال الدین به دعوت ســلطان 
عبدالحمیــد دوم، خلیفــه عثمانــی ـ در ســال 1286 
قمــری ـ بــه مقــر خلافــت عثمانــی در اســامبول وارد 
شــد. علما، فرهیختــگان، روشــنفکران و توده مردم 

مسلمان از او استقبال کردند.
که  در زمــان اقامت در ترکیه چه اتفاقاتی افتاد 

کشور تبعید شد؟ باز هم از این 
در  ســید  اقامــت  مــاه نخســتین  مــدت شــش  در 
اســامبول، بــا محافــل فرهنگــی و علمــی، از جملــه 
»انجمن معارف« آشــنا شــد. به عضویــت آن درآمد. 
در ترکیــه حســن فهمــی کــه مقــام »شــیخ الاســامی« 
را داشــت، از تــرس اینکه ســید جمــال روزی مقام او 
راتصاحــب کنــد! بــه مخالفــت با اندیشــه‌های ســید 
پرداخــت. او و هم‌فکرانــش ســید جمــال را »مــادی 
گــرا« نامیدند و حتی کتابی هــم با نام »کلب العجم« 
نوشــته شــد و منتشــر گردیــد کــه در آن وقیــح تریــن 
کلمــات و فحش‌هــا و ناســزاها را بــر ضد ســید بــه کار 
بردنــد. ســید جمال بــرای پاســخگویی بــه اتهامات 
اعــام آمادگی کرد؛ اما به طور طبیعی گوش شــنوایی 
در بحــران هــرج و مــرج پیدا نشــد و در عــوض دامنه 
اتهامــات گســترش یافــت و ســید بــه علــت تدریــس 
»احیــاء علــوم الدین« تألیف »امــام ابومحمد غزالی« 
مــورد تهمــت »ارتداد« و »خروج از دیــن« قرار گرفت. 
حســن فهمی کــه مــورد توجه ســلطان عثمانــی و به 
اصطــاح آخونــد دربــاری بــود، فرصــت را بــرای وارد 
کــردن ضربه نهایی غنیمت شــمرد و توانســت حکم 
تبعیــد ســید را پــس از 7 مــاه اقامــت او و تدریــس و 
ســخنرانی در اســتامبول بگیرد و ســید از مقر خلافت 

عثمانی طرد شد!
گزارش‌هــای مختلــف و روایت‌های موجود  در 
از تبعید ســید جمال از ترکیه به مســئله »صنعت 
نبوت«اشــاره شــده اســت. این اظهار نظر دلیلی 

بر تبعید او بود؟
مدیر مدرســه »دارالفنون« از ســید خواست درسی 
را دربــاره ترویــج صنعــت و علــم در مدرســه آغــاز کند 
و طــاب را بــا حقایق پیشــرفت‌های علمــی که برای 
مســلمانان ضرورت دارد،آشنا سازد. سید، علی رغم 
اینکــه به زبــان ترکی بــا لهجه همدانی تســلط کامل 

داشــت، از این امر به دلیل عدم آشنایی لازم با ترکی 
اسلامبولی، عذرخواهی نمود؛ ولی با اصرار مسئولان 
مدرســه، متنــی را آمــاده کــرد کــه بــا حضــور بســیاری 
و  دانشــمندان  و  وزرا  و  کشــوری  شــخصیت‌های  از 
نویســندگان تشکیل شده بود، با تکیه بر فصاحت و 
بلاغت خاص خود، خطابه ای ایراد کرد و به تشبیه 
انســان با صنعت و لزوم انســجام در ســازماندهی هر 
دو پرداخــت و »نبــوت« را هم نوعــی »صنعت الهی« 
نامیــد کــه خداونــد آن را بــه هــر کســی کــه انتخــاب 
می‌کند، عطا می‌نماید و البته انســان هم نباید تنبل 
و بیکار بنشیند، بلکه هر کس باید فعال باشد، چون 
می‌توانــد بــا تلاش و کوشــش به هر مقصدی برســد. 
اما مســئله در همان جا محدود نماند و گویا به مقام 
شــیخ الاسلامی فشــار و اعتراضات شــدیدی وارد شد 
که ســید »نبــوت« را نوعــی »صنعت« می‌دانــد و این 
در حکــم »ارتــداد«! اســت و همین امر باعث شــد که 
جمــال الدیــن بــار دیگــر از کشــور اخراج و تبعید شــد. 
البتــه درس‌هــای مذکــور هــم بــه طــور کلــی تعطیــل 
الدیــن  »جمــال  تبعیــد  علــت  نتیجــه،  در  گردیــد. 
افنــدی« به کار بردن کلمه »صنعت« درباره »نبوت« 
بــود که گویــا با عــرف و اصطلاح آخوندهــای درباری 

مملکت منافات داشت.
کجا رفت و چگونه زندگی  سید بعد از تبعید به 

می‌کرد؟
در مورد زندگی تفصیلی جمال الدین بعد از تبعید، 
اطــاع خاصی نــدارم. ولــی می‌دانم که او ایــن بار هم 
بــه اروپــا رفــت و زبــان فرانســه را آموخت. به توســعه 
معلوماتش پرداخت و در جراید مقالاتی نوشــت. البته 
جمــال الدیــن در مصر هــم که بود و انگلیســی‌ها آنجا 
را اشــغال کــرده بودنــد، بــه علــت مخالفــت بــا حضور 
اشغالگران انگلیسی او مجبور شده بود که آنجا را هم 

ترک کند و به جای دیگر برود. 
سید باز مدتی طولانی در مصر اقامت داشت؟
ســید در ســفر به حجاز و شــامات و هند، از طریق 
کانــال ســوئز، وارد مصــر شــد و بــا توجــه بــه شــهرت 
جهانــی که داشــت، مــورد توجــه و اســتقبال علمای 
الازهــر و روشــنفکران مصــری قــرار گرفــت. تدریــس 
کتــاب »شــرح الاطهــار« را در منــزل خــود در »خــان 
الخلیلــی« آغــاز کــرد. ســخنرانی می‌کــرد و در همه جا 
باز از ادامه ســلطه انگلیس در مصر، به شــدت انتقاد 
کرد و خواستار آزادی و حریت مردم مصر گردید. این 
اقدام موجب نگرانی ســفیر انگلیس در مصر شد و به 
دنبــال بهانــه ای بــود که بــه نحــوی او را از مصر دور 
ســازد. در همیــن ایــام یکــی از قبطیان معــروف مصر 
نزد ســید جمال اســام آورد و نشر این خبر در جراید، 
موجــب ســر و صــدا و اعتــراض قبطیان شــد و ســفیر 
انگلیــس بــه دولــت مصــر هشــدار داد کــه ادامــه این 
روش به صلاح کشور نیست و باید سید از مصر برود. 
ایــن بــود که محترمانه به ســید ابلاغ شــد کــه پس از 
اقامــت تقریبــا دو ماهــه، از مصــر بیرون بــرود و او به 

اسلامبول رفت.
به هند هم رفت. دلیل رفتن او به هند چه بود؟
ســید جمــال، پــس از حرکت از بندر ســوئز، در راه، 
به هندوستان رسید و به حیدرآباد رفت. وی اقامت 
در حیدرآبــاد را بــر حرکــت بــه ســوی بوشــهر ایــران 
ترجیــح داد. زیرا ســلطان ایران مســتبد و ظالم بود. 
ســید بــا این کــه در آنجا تحــت نظر و به حــال تبعید 
بــود و اجازه خــروج از حیدرآباد و فعالیت را نداشــت، 
دوش  بــه  را  دینــداری  و  آزادی  بــه  دعــوت  پرچــم 
گرفت. تأثیر کلام سید در طبقه جوان و تحصیلکرده 
هندوســتان بســیار بود. او در سخن و نگارش، مردم 
را بــه مطالبی آشــنا می‌نمود که با مصالح و سیاســت 
کشــورداری انگلستان ســازگار نبود. از این رو، ارتباط 
سابق او را با سران انقلاب مصر بهانه قرار داده، وی 
را از حیدرآبــاد بــه کلکتــه بردنــد و در تمــام مدتــی که 
آتــش انقــاب در دره نیــل افروخته بــود، او را از رفت 
و آمــد و گفــت و شــنید و انتقال از محل، بازداشــتند. 

ســید جمــال در هنــد بــه همکاری بــا مطبوعــات نیز 
پرداخت و طبق نقل، جمعیتی سری تشکیل داد.

آیا در هند هم با محدودیت‌هایی مواجه شد؟
و  محدودیت‌هــا  بــا  نیــز  هنــد  در  جمــال  ســید 
ممنوعیت‌های زیادی مواجه شــد. نفوذ فوق العاده 
اندیشــه‌های اصــاح گرانــه او در هند موجب شــد که 
انگلســتان و ایادی داخلــی آن،عرصه را بر وی تنگ 
کننــد. در نتیجــه، ســید جمــال باز رهســپار اروپا شــد 
تــا بــار دیگــر، آزادتــر بــه فعالیت‌هــای اصلاحــی خود 
بپــردازد. او ایــن بــار بــه پاریــس رفــت. شــیخ محمد 
عبــده، شــاگرد و دوســت صمیمی وی نیــز در پاریس 
به او ملحق شد و این دو، بار دیگر فعالیت‌های خود 
را آغــاز کردنــد و بــا انتشــار مجلــه »العــروه الوثقی« به 
نشــر اندیشــه‌های اصلاح گرانه خویش در کشورهای 
اســامی پرداختنــد. اما دیری نپایید که ســید جمال 
از پاریس نیز تبعید شــد. دولت استعماری انگلستان 
وجود ســید را در پاریس نیز به ضرر منافع استعماری 
خــود دید و با فشــار به دولت فرانســه، مانع اقامت و 
فعالیت‌های او در پاریس شــد. مجلــه تعطیل گردید 

و سید جمال بار دیگر عرصه را بر خود تنگ یافت. 
اقامت دیگری هم در مصر داشت؟

ســید جمــال الدین پس از مدتــی آوارگی در محرم 
1287 هـ ق مجدداً به مصر بازگشــت و این بار ظاهرا 
قصــد اقامت طولانی تر داشــت. ســید جمــال پس از 
اطمینــان از تحکیــم موقعیت خود بــه تدریس فقه، 
فلسفه، نجوم، »اشارات«، »حکمة العین« و »تلویح 
الاصول« پرداخت. این بار او به مدت تقریبا هشــت 
سال و نیم در مصر اقامت کرد. به موازات تدریس به 
فعالیت‌هــای اجتماعــی، از جمله ایراد ســخنرانی در 
مجامع عمومی و محافل رســمی اقدام کرد و ســپس 
بــا همکاری چند نفر از فرهیختگان مصری و جمعی 
از شــاگردان »حزب الوطنی الحــرّ« ـ حزب ملی آزاد ـ را 
تأســیس کرد و به فعالیت‌هــای اجتماعی، فرهنگی، 
خیریــه وســیع و گوناگــون در سراســر مصر دســت زد و 
البتــه انتقــاد از ادامــه ســلطه انگلیــس بــر یک کشــور 
بزرگ اســامی چــون مصر، در طلیعــه اقداماتش قرار 
داشــت. این امر البته از چشم سفارت انگلستان دور 
نمانــد و بی تردید و طبق اســنادی که بعدها منتشــر 
گردیــد، ســفارت انگلســتان در قاهــره نقــش اصلی را 
در اخــراج ســید از این کشــور داشــت و این بــود که در 
تاریخ 28 آگوســت 1879 میلادی سید جمال الدین 
به دستور توفیق پاشا از آن کشور اخراج و تبعید شد.

بیــن  شــدیدی  سیاســی  برخــورد  زمــان،  آن  در 
نیروهــای ملــی و خدیــو که با پشــتیبانی اجانــب و به 
حکم سلطان عثمانی به قدرت رسیده بود، در جریان 
بود. توفیق پاشــا، با اعمال فشــار سیاسی و اقتصادی 
بــر مــردم، آنهــا را بــه اطاعــت از حکومــت واداشــت و 
سرانجام هم در خیانتی آشکار، سرزمین »کنانه« را در 

اختیار اشغالگران استعمارگر انگلیسی قرار داد.
ســید جمــال در این بحــران، به طــور طبیعی کنار 
نیروهــای ملــی و مــردم مســلمان مصر قرار داشــت و 
در همیــن راســتا، »حــزب الوطنــی الحــرّ« را تأســیس 
کــرده بــود که گروه کثیری از جوانان متدین و روشــن 
بیــن، در آن فعالیــت می‌کردنــد. البتــه هدف ســید از 
این اقدام فقط سیاســی نبود، بلکه او در نوشــته‌ها، 
جلســات درس و به ویژه در سخنرانی‌های عمومی، 
در مرکز قاهره، به افشار توطئه‌های استعمار و سلطه 

اجانب و خیانت حکام می‌پرداخت. 
علــت اصلــی تبعیدهــای ســید جمــال الدیــن 
حضــور  امــروز  او  گــر  ا آیــا  بــود؟  چــه  اســدآبادی 

داشت، تاریخ به شکل دیگری رقم می‌خورد؟
علــت اصلــی ایــن اتهام‌هــا و تبعیدهــا، بــه نظر ما 
یــک چیز بــود و آن اینکه ســید جمال الدیــن و افکار 
انقلابــی و اجتماعــی او برای قرن پیــش قابل هضم 
نبــود و خیلی زود بــود. رجال و مردم یک قرن پیش 
نمی‌توانســتند مســائلی را کــه او درک می‌کرد و پیش 
بینی‌هــای او را درک کننــد و بفهمند. از این رو، همه 

سید همیشه در تبعید!

جــا او را کوبیدنــد و طــرد کردنــد. ســید جمــال الدین 
اگــر در قــرن مــا بود، می‌توانســت یــک رهبــر انقلابی 
بــرای جهــان اســام و مــردم مشــرق زمیــن به شــمار 
آیــد. گو اینکه اگر در عصر ما هم بود به جرم ارتجاع، 
اخلالگری، آشــوب، جنجال طلبــی و ارتباط با این و 
آن او را می‌گرفتنــد و شــاید هــم مثل شــیخ فضل الله 

نوری و سید قطب به دارش می‌زدند.
زندگی ســید جمال به دلیل روحیات شخصی 
همیشــه همــراه بــا مبــارزه و همــواره بــا تبعیــد و 
کمان را چگونه  آوارگــی بــود. نحوه رابطه او بــا حا

می‌بینید؟
حــکام و پادشــاهان در مصــر، ایــران، عثمانــی و 
جاهــای دیگــر، همــواره ســعی می‌کردنــد از موقعیت 
اجتماعی ممتاز ســید حســینی در بلاد مشــرق زمین، 
بــه نفــع خودشــان اســتفاده کننــد و به همیــن دلیل 
از ســید دعــوت می‌کردنــد. ولــی تماس ســید بــا علما 
و مــردم بــا نقشــه حکام و ســاطین هماهنــگ نبود؛ 
چندی نمی‌گذشــت که ســید مغضوب می‌شد و از آن 
کشــور اخراج و تبعیــد می‌گردید. البته تماس ســید با 
این‌هــا هــم در راســتای تحقــق اهداف عالــی وی در 
اصــاح جامعه بود که اغلــب در درازمدت با موفقیت 
همــراه بود. ســید جمال هــر جا رفت، تهمت شــنید. 
تبعید شــد، با درد و رنج همراه گشــت و سرانجام هم 
او را به دست جمیل پاشا طبیب مخصوص سلطان 
بــه جــای کشــیدن  راه دنــدان و دهــان  از  عثمانــی 
دنــدان، مســموم کردنــد و دهان و حلــق او به قدری 
ورم کرد که درگذشــت و دولت عثمانی مدعی شد که 
او به علت ابتلاء به ســرطان درگذشته است در حالی 
که طبق اظهارنظر شاهدان، او در روزهای قبل کاملًا 
ســالم و ســرحال بــوده و فقــط از درد دندان شــکایت 

داشته است. 
بعــد از مــرگ او چه تلاش‌هایی علیــه او انجام 

شد؟
دشــمنان ســید حتی پس از یک قرن و نیم، هنوز 
دســت از او برنداشــته‌اند و اتهامات گوناگونی را به او 
نســبت می‌دهند تا آنجا که آرامگاه او را می‌خواستند 
ســاخته اجانب نشــان دهند و نوشــتند: »هرگاه یک 
جوانمرد آمریکایی آرامگاهی برای سید نمی‌ساخت، 
نشــانی از او باقی نمی‌مانــد.« در حالی که آقای خان 
ملــک ساســانی بــا آقــای شــیخ اســدالله ممقانــی در 
اســتامبول مقبــره ســید را ســاخته‌اند و البتــه بعدهــا 
برخــاف دســتور اســام، دوســتان! نبــش قبــر کردند 
و اســتخوان‌های ســید را از مقبــره بیــرون آورده و به 

کابل بردند و در محیط دانشگاه به خاک سپردند.
بــه ســید زدنــد اشــاره  کــه  اتهاماتــی  نــوع  بــه 

بفرمایید؟
اجــازه بدهید که نوع اتهامات را از قول خود ســید 
نقل کنم که با دســتخط خود وی در کتاب »اســناد و 
مدارک ســید« چاپ دانشگاه تهران آمده است. سید 

می‌گوید: 
هو العالم بالسرائر

معلــوم خــاّن بهتــر از جــان بوده باشــد کــه طائفه 
انکرزیّه، اروسم می‌خوانند و فرقه اسلامیّه، مجوسم 
می‌داننــد، ســنی رافضــی و شــیعه ناصبــی، بعضی از 
اخیــار چهــار یاریّــه، وهّابیــم گمــان کرده‌انــد و برخی 
از ابــرار امامیّــه بابیــم پنداشــته‌اند، الهیــان دهری و 
متقیان فاســق از تقــوی بری، عالمــان جاهل نادان 
و مؤمنــان فاجــر بی‌ایمــان انگاشــته‌اند، نــه کافــرم 
بــه خــود می‌خواند و نــه مســلمم از خــود می‌داند. از 
مســجد مطــرود و از دیر مردود، حیران شــده‌ام که با 

کدام به مجادله برخیزم؟...
... الغریب فی البلدان و الطرید عن الاوطان! 

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
هر چه گوید در حق ما جای هیچ اکراه نیست
جمال الدین الحسینی
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نظرها و اندیشه‌ها

ادامه از صفحه اول
بعد از ترجمه مرحوم فروغی، عمومی‌تر شــد و شما 
می‌دانیــد کــه پــس از اینکــه مــا فلســفه‌ای را مطالعــه 
کنیــم، درس بدهیــم و نقــادی‌اش کنیــم، تبدیــل به 
فکــر جدید می‌شــود کــه وارد حوزه علمی ما شــده و ما 
را درگیــر می‌کنــد. پــس از دکارت، اســپینوزا وارد شــد. 
ســپس هیــوم بــا مکتــب تجربه‌گرایــی و خصوصیات 
الحــادی خــود حوزه‌هــای دینی مــا را تحت‌تأثیــر قرار 
داد. بعــد کانــت و هگل و آنگاه مارکس کــه با انتقاد از 
هگل، مارکسیســم را بنیان نهاد. انســان جدید بیش 
از یــک قــرن و مــا در ایــران نیــز بــه همیــن ترتیــب، با 
مارکسیســم دست و پنجه نرم کرده‌ایم، مارکسیسمی 
که حزب‌توده را تشکیل داد و این نتیجه سیاسی، به 
تنهایی بخش اعظــم فعالیت‌های فکری و فرهنگی 

ما را به خود مشغول می‌کرد.
من از همان ابتدا و از ۱۶ ســالگی که فلسفه‌اسلامی 
و »شــرح تجریــد« می‌خوانــدم، بــا فلســفه دکارت هم 
مواجه بودم. این یعنی اینکه نوعی زندگی یکدســت 
فلســفی که صرفــاً با ابن‌ســینا و ســهروردی و ملاصدرا 
همــراه بــود، ناگهان به صورت همزمــان و به گونه‌ای 
غیرقابــل اجتنــاب بــا نوعــی حیــات فکــری متفــاوت 
روبــه‌رو می‌شــویم کــه خــواب و خــوراک را می‌ربایــد. 
بحث بر ســر حق و باطل افکار جدید نیســت، بلکه بر 
سر اجتناب‌ناپذیر بودن آنهاست. کسی مثل »فروید« 
با نوعی اخلاق جنســی و بــا ترجمه‌های گوناگون وارد 
عرصه فکر می‌شود و مدت‌ها طول می‌کشد تا گروهی 
بفهمند او نیز حرف‌های مضحک و بی‌مصرف زیادی 
دارد. یــا به عنوان مصداق دیگر، هرچند فیزیکدانان 
زیادی مانند »نیوتن« و »انیشتین« مؤمن بودند، ولی 
الحــاد کســانی، چــون »لاگلاس« فیزیــک را بــه علمی 
بدل می‌کند که برای فلاسفه و دینداران بحران‌آفرین 
اســت. درگیری گالیله با کلیســا نمونه برخورد دو گونه 
فکری اســت که به خاطــر پیامد‌های مذهبی، تبدیل 
بــه یک بحــران تمام‌عیار شــده بــود. خلاصــه اینکه، 
آنچــه ما با آن به عنوان مواد فکری مواجه هســتیم، 
گاهــی در ذات خــود و گاهــی بــه خاطــر اختلافــات و 

تفاوت‌هایی که دارند، بحران ایجاد می‌کنند.
پس به نظر شما و به عبارت صحیح‌تر، فضای 
زندگی ما بحران‌زده اســت، آن هم به جهت مواد 

فکری جدید که تقریبا بی‌سابقه است؟
بله، بحران را مواد فکری ایجاد می‌کنند که فکر را 

به سمت و سو‌های خاصی سوق می‌دهند.
و  اندیشــه‌ها  بــا  مســلمانان  مواجهــه  امــا 
سبک‌های زندگی متفاوت، از همان ابتدا به خاطر 
گســتره جغرافیایی و فرهنگی بلاد اســامی ایجاد 
کار را  شد. احساس خطر از نفوذ فرهنگ بیگانه، 
به جایی رساند که گروهی، مطالعه‌کنندگان منطق 
کرده و زندیق خواندند. شاید امروز گمان  را تکفیر 
کنیــم آن نگرانی‌هــا بی‌دلیــل بوده‌انــد، امــا با دقت 
که ایشــان واقعاً حیات خود را  بیشــتر درمی‌یابیم 
در خطــر و بحــران می‌دیدنــد. حــق و باطل احکام 
 بحران از ســده‌های اول 

ً
کنار، ولی ظاهرا آن‌هــا به 

وجود داشته است. اینطور نیست؟
در پاســخ بایــد بگویم امــروز مواد فکــری متنوع‌تر و 
حتی بیشتری وجود دارند. در گذشته با منطق ارسطو 
روبــه‌رو بودیــم ولــی امروز تعــداد شــاخه‌های منطق، 
خود وحشــت‌آور اســت. قبــاً یک هیئت بطلمیوســی 
وجود داشــت که شــعر و فلســفه و عرفان را تحت‌تأثیر 
قــرار مــی‌داد. »مصباح‌الانــس« را ببینیــد یــا »خمســه 
نظامــی« را نــگاه کنیــد، هفــت آســمان بطلمیوســی، 
عالمی را ســاخته بود که امروزه با نجوم جدید به کنار 
گذاشــته شــده، پــس بایــد ادبیاتــی کــه تحت‌تأثیر آن 
فلک شناســی بــود نیز کنار گذاشــته شــود. ایــن یعنی 
تــرک یــک نــوع ادبیــات مأنــوس و عالم آشــنا که خود 

بسیار دشوار است.

مناســبت  مثــل  دقیقــی  موضــوع  بــه  شــما 
مجموعه علوم با هم در یک دوره تاریخی اشــاره 
کردیــد. در دنیــای جدیــد هم تفکر و فلســفیدن در 
یــک مجموعــه و منظومه مرتبط محقق می‌شــود 
مثلًا »هابر‌ماس« برای نوشــتن یــک مقاله مجبور 
بــه نقــد فوکو و گیدنز اســت و به پاســونز و مارکوزه 
استناد می‌کند. همه در رابطه متقابل هستند ولی 
هرگــز از »ملاصــدرا« و »طباطبایی« نامــی در میان 
نیســت. یعنی ما ســهمی در منظومه فکری جدید 
نداریــم؟ پــس در ایــن صــورت نقشــی در راهبری 
آن نیــز نخواهیــم داشــت و آیــا ایــن خود بحــران‌زا 

نیست؟
بخشــی از این مشکل به ما برمی‌گردد که ما درباره 
فکر، سال‌هاســت موضع انفعالی داریم. ایســتاده‌ایم 
و دیگــران در حــال کوشــش هســتند. از ســال ۱۶۰۰ 
میــادی در اروپــا، صنعت چاپ عمومی شــد. دکارت 
»تأملات« خود را در سال ۱۶۳۷ میلادی با چاپ رایج 
بیرون داد. چاپ از زمان صفویه در ایران وارد شد، اما 
هرگز به اندازه کافی رشــد نکرد. حتی پس از تأســیس 
دانشــگاه‌ها، رشــته چــاپ به ســختی به عنــوان یک 
رشــته درسی شــناخته شــد، این را برای نمونه عرض 
کــردم. موضــوع بی‌اســتعدادی فلاســفه نبــود، ضمن 
آنکــه می‌دانیــم کــه هایدگر با اعجــاب از ملاصــدرا یاد 

کرده است.
بخش دیگر مسئله، به مغرب زمین باز می‌گردد که 
رقیب نمی‌پذیرد. اگر مســائل سیاســی و ضرورت‌های 
اقتصادی در میان نبــود، آن‌ها هرگز اجازه نمی‌دادند 
بــه ســادگی صنعــت گســترش یابــد. آن‌هــا اغراضــی 
دارنــد و بــه قول ناصرالدین‌شــاه )پس از چند ســفر به 
فرنــگ( بالاخــره به خاطر نفت و تنباکو هم که شــده، 
بــه ســراغ مــا آمده‌انــد. مــا مجبــور هســتیم با فلســفه 
و کلام خــود، بــه تعامــل بــا آن‌هــا بنشــینیم و بهایش 
کــم‌کاری کرده‌ایــم.  ایــن تعامــل  را بپردازیــم. مــا در 
وقتــی کــه به ســراغ شــناخت دیگــران رفتیــم و از خود 
غفلــت ورزیدیــم، تــا ســال‌ها بــا پیشــنهاد‌هایی مثــل 
مارکسیســم، سوسیالیسم و سکولاریســم به وطنمان 
بازگشــتیم، بــدون اینکــه ســاختمان دینی، ســنتی و 
قبیلــه‌ای پیچیده خود را بشناســیم. به همین خاطر 
اغلب حرکت‌های سیاســی ما هم نــاکام بود. در حالی 
کــه برای مثال امام خمینی )ره( با شــناخت از جامعه 
دینی ما، انقلاب ســال ۵۷ را رقم زد. از این رو نباید از 
جهان کناره گرفت و نســبت به تحولات خونســرد بود 
و نباید ســابقه خود را به فراموشــی سپرد. باید مسائل 
جدید را رصد و مبتنی بر بررسی آن‌ها نوآوری کرد. اگر 
فعالیــت فکــری ما به کســانی مانند: »ابــن تیمیه« که 
کتاب »الرد علی المنطقیه« را نوشت منحصر می‌شد، 
هرگز نمی‌توانســتیم فلسفه اســامی را تأسیس کنیم. 
حــال نیــز بایــد فعالانــه و بــه دور از سّــب و لعــن، وارد 

میدان تفکر شد و نوآوری کرد.
بایــد  مواجهــه  ایــن  دارنــد  اعتقــاد  برخــی 
محافظه‌کارانه باشــد. مثلًا »مصطفی ملکیان« در 
گفته اســت: ما فعلًا فقط باید ترجمه و فکر  جایی 
کنیم. تحلیل شــما از اینگونه  تألیف را از ســر به در 

باور‌ها چیست؟
مــن بــه هیــچ وجــه بــا ایــن نظــر موافــق نیســتم. 
اگــر کســی واقعــاً بیندیشــد و دقــت نظر به خــرج دهد، 
می‌تواند تألیف مفیدی هم داشته باشد. مگر استعداد 
ایرانی‌هــا کمتــر از دیگــران اســت؟ دکارت و کانت هم 

مثل ما انسان بودند، منتها فکر و کار کردند.
کنون فرمودید مسئله استعداد نیست،  اما هم ا

بلکه مشکل کم‌کاری ماست...
بله. هنوز هم می‌گویم، ولی اینکه فقط به ترجمه 
بپردازیم، بی‌منطق اســت. حتی لازم نیســت ما تمام 
کتاب‌های پیش از ســقراط تا دکارت را ترجمه کنیم و 
بفهمیم تا آنگاه به فهم دکارت نائل آییم. آورده‌های 
هر فیلسوفی را که با دقت مطالعه کنیم، می‌فهمیم و 

حتی پس از مدتی می‌توانیم آن را نقد کنیم.
که دیگر مشــکل بحران  گــر به این راحتــی بود  ا
کنون چند نفر را می‌توان در  فکری نداشــتیم، هم ا

که در منظومــه فکری جهان نقش  ایران برشــمرد 
دارند؟

حضــور در منظومــه فکــری بحثی جداگانه اســت. 
ممکــن اســت بســیاری افــراد صاحب‌نظــر، خــارج از 
منظومه فکری جهان باشــند. گذشــته از آن بعضی از 
ارکان منظومه فکری، ایرانیانی هســتند که به جهت 

کمبود امکانات به غرب رفته‌اند.
مثلًا چه کسانی؟

بــرای مثــال همیــن آقــای »درخشــان« کــه نابغــه 
ریاضــی بود ولــی، چــون در قالب پولادیــن و نابجای 
دانشــگاه ما نگنجید، به خارج رفت. دانشگاه ما یک 
قالب نفوذ‌ناپذیر و غیرمنعطف دارد که باید به سرعت 
اصــاح شــود. بعــد از بازگشــایی دانشــگاه، من تلاش 
کردم درباره کسانی که در حوزه درس خوانده‌اند، این 
محدودیت دانشــگاهی را کم کنم. باید در زمینه‌های 
دیگر علوم نیز در برابر استعداد‌ها انعطاف نشان داد و 
به آن‌ها توجه بیشــتری کرد. ایرانیان با وجود کمبود 
از کشــور‌های  امکانــات، در چرخــه فکــری بســیاری 
غربــی حضور یافته‌انــد، پس به هر حــال حضور ما در 

آنجا قابل انکار نیست.
کنــون، در حــال بحث در  بــه نظر می‌رســد هم ا
بــاب مشــکلات مدیریتــی خود هســتیم. در حالی 
دانشــجو  مدیریــت  رشــته  در  سال‌هاســت  کــه 
می‌دهیــم.  جامعــه  تحویــل  مدیــر  و  می‌پذیریــم 
کارآمــدی مدیریتــی، نشــان از ضعــف در  آیــا ایــن نا
که مدیران ما  بنیان‌های اندیشگی و فلسفی دارد 

به آن دچار هستند؟
بــه گمان من، مدیریت میانی خــاص خود را دارد. 
یــک کدخــدا به خاطر آشــنایی با فامیل‌ها، نســبت‌ها 
می‌توانــد  دانشــگاه  اســتاد  یــک  از  بهتــر  ســوابق،  و 
روســتای ۳ هزار نفــری را اداره کنــد. مدیریت اصناف 

و گونه‌های مختلف دارد.
گر بپذیریم درک خوب از محیط به مدیر کمک  ا
می‌کنــد تا مجــری خوبی بــرای اداره آن باشــد، آن 
وقــت باید پرســید چه کســی باید به مدیــر »ما« را 
بشناساند؟ آیا غیر از فیلسوف کسی می‌تواند این 

آشنایی را به دست دهد؟
هســتند.  نیــز  روانشــناس‌ها  و  جامعه‌شــناس‌ها 
از فلســفه چیســت؟ در  ابتــدا پرســید: مقصــود  بایــد 
فرآیند‌هــای بالاتــر یــا بنیانی‌تــر، با مشــترکاتی ســروکار 
داریــم کــه کاویــدن آن بــه فلســفه نیــاز دارد. کتاب ۱۱ 
جلدی »تحقیق در تاریخ« اثر »تویین‌بی«، بسیاری از 
مســائل خود را با مبنای فلســفی پیش برده، یعنی در 
تاریخ‌نویســی نیز می‌توان از فلسفه بهره برد. اگر مدیر 
فلسفه بداند، خب بهتر است ولی نه به آن صورت که 
مثلًا افلاطون می‌گوید حاکم نیز باید فیلســوف باشــد. 
بهره فلســفی در کشــوری، چون ژاپن اندک است، اما 

از مدیریتی کارا برخوردار است.
»شــینتویی«  جهان‌بینــی  خاطــر  بــه  ایــن  آیــا 
کار را خدمت بــه امپراطور با خدا  که  آن‌ها نیســت 
که  می‌داننــد؟ در ایــن صــورت آیا درســت نیســت 
بگوییــم بنیــه مدیریتــی آن‌ها بــه قــدرت نهفته در 

جهان‌بینی آن‌ها متکی است؟
امــروزه کــه چنــدان بــه عقایــد شــینتویی وابســته 
نیســتند نیز هنــوز از مدیریت خوبی برخوردار هســتند 
زیــرا از پیــش از دبســتان، نیــاز بــه مفاهیــم کانتــی و 
هگلــی- کــه شــناخت از عالم واقــع را مــی‌کاود- مورد 

نیاز نیست.
با این حال تمدن غربی، یک نوع زندگی در دل 

کانت و هگل است... تفکر 
بله، تأثیر زیادی داشته‌اند.

کــرد بعضــی از تمدن‌هــا بــه  آیــا نمی‌تــوان ادعــا 
خاطر پشتوانه قدرتمند فلسفی شکوفا شده‌اند؟

ایــن خــود نیاز بــه بحثی مســتقل دارد کــه صنعت 
غربی چقدر به کانت و هگل وابســته اســت و فلســفه 

غرب تا چه پایه در شکوفایی آن‌ها اثر داشته است.
یعنی بدون فلاسفه، غرب محقق می‌شد؟

بلــه. زیــرا مثــاً »نیوتن« فیلســوف نبــود و اتفاقاً در 
بــدل  و  رد  )شــاگردش(  »کلارک«  بــا  کــه  نامه‌هایــی 

می‌کردنــد، نشــان می‌دهنــد کــه از لحــاظ فلســفی در 
ســطح پایینــی بوده‌انــد. در مکاتبــات آن‌ها بــا »لایب 
نیتــس« که یک فیلســوف جــا افتاده اســت، قدرت و 
برتری او در ریاضی و فلســفه آشــکار اســت. امــا درباره 
فیزیــک، ایــن نیوتن و کلارک هســتند کــه توانمندند. 
آن‌هــا فیزیــک را پیــش بردند تا زمانی که انیشــتین با 
نظریــه نســبیت ظهــور کــرد. فیزیک بــه همــراه افکار 
الحادی - که بر پایه مقاصد استعماری بنا شده بود- 
بــه آن‌هــا قدرت داد. کســی مثــل لئوناردوداوینچی با 
آن همــه تولیــدات، چیــز زیــادی از فلســفه نمی‌داند. 
ایــن در حالــی اســت که تــوان غرب بیشــتر به صنعت 
و مثــاً علومــی نظیــر جغرافیــا بازمی‌گــردد کــه امــکان 
تحرک آن‌ها را بیشــتر می‌کرد. نباید از نظر دور داشت 
که فلســفه به آن‌ها روشــن‌بینی سیاســی داد. البته در 
مارکسیســتی،  کشــور‌های  و  مارکسیســتی  دوره‌هــای 
فلســفه هگلی اثر انکارناپذیــری دارد. این بحث باید 
در یــک کتــاب چنــد صــد صفحــه‌ای و جــزء بــه جــزء 
کاویــده شــود. خلاصه مطلب آنکه فلســفه به صورت 

التزامی، چندان به کار برساختن این تمدن نمی‌آمد.
امــا بــه هر حــال فیزیــک خصوصاً فیزیــک جدید 
بــرای مثــال  بــا فلســفه پیوســتگی عمیقــی دارد. 
انیشتین در خاطرات خود، از فلسفه خواندن و اثر 
آن ســخن می‌گوید یا راجع به نیوتن و لایب‌نیتس 
داستان‌هایی است که گاه نظرات نیوتن را به آن‌ها 
مربوط می‌دانند. دیدگاه شما در این باره چیست؟

در مقابــل نیز می‌توان گفت کــه خود کانت اعتراف 
کرده اســت از مکانیک نیوتن اســتفاده زیــادی کرده و 
حتی در جایی می‌گوید: هیوم مرا از خواب جرم‌اندیشی 
بیــدار کــرد. ایــن در حالی اســت که می‌دانیــم هیوم تا 
چــه پایه‌ای به تجربه علمی علاقه‌منــد و حتی وفادار 
بود. امروز در مقابل کســانی که تمدن جدید را نتیجه 
فلســفه دکارت می‌دانند، کســانی هستند که معتقدند 
دنیــای جدیــد با فرانســیس بیکن آغاز شــد. بیکن به 
علــم علاقــه فراوانی داشــت و شــعار وی پیوســته این 
بود که فلاســفه و علما باید برای جامعه مفید باشــند. 
دکارت نیــز تــا حد زیــادی به علــم توجه و آثــار زیادی 
در ریاضــی و مکانیک داشــت. علاقــه او به مطالعاتی 

درباره بدن انسان و حیوان مشهور است.
که ما نیازی به  آیــا نتیجه این بحث این اســت 

ترجمه آثار فلاسفه و فعالیت فلسفی نداریم؟
نــه، من چنیــن عقیــده‌ای نــدارم، حتی بــاور دارم 
که کار فلســفی بســیاری از مشــکلات ما را حل و فصل 
می‌کنــد، امــا نمی‌توان همه چیز را در فلســفه منحصر 
داشــت. البتــه بخش‌هــای زیــادی از فلســفه غــرب 
ترجمه شــده و در حال ترجمه است. هرچند به گمان 
من بهتر است که مطالعه‌کنندگان فلسفه، آن‌ها را به 
زبان اصلی بخوانند. ســر آخر باید بگویم نباید انتظار 
داشــت ما پس از ترجمه آثار فلســفی یــا عمومی کردن 
آنهــا، ناگهــان به جامعه‌ای پیشــرفته تبدیل شــویم، 
چــه بســا مواجهــه بی‌برنامــه بــا فلســفه غــرب حتــی 

مشکلاتی را فراهم می‌کند.
لطفاً در این باره بیشتر توضیح دهید.

همــه بیمار‌هایی کــه از یک بیماری رنــج می‌برند، 
نمی‌توانند با یک دارو درمان شوند. ممکن است یک 
بیمار به نوعی دارو حساسیت داشته باشد. به عنوان 
مثال، شــاید بعضی به خاطر مقاصد سیاسی شروع به 
ترجمــه آثار »نیچه« کردند. مشــکلات شــخصی او به 
کنار، اما آیا بر کســانی که بــدون آگاهی کامل و آموزش 
درســت، بــه ســراغ آن رفتند اثــرات مخرب نداشــت؟ 
ترجمه آثار فلســفی باید با توجه بــه ملاحظاتی انجام 
شــود. بایــد کســانی باشــند کــه آن آثــار را نقــد و شــرح 
کنند. ما باید قبل از برخورد با فلسفه، با مبانی فلسفی 
و دینی خود آشــنا باشــیم. بعد از بازگشــایی دانشگاه، 
مــن معتقــد بــودم دانشــجویان فلســفه بایــد بعــد از 
فوق‌لیســانس، گزینش شــوند. در غیر ایــن صورت ما 
یــک مدرک فلســفی را به کســی می‌دهیم کــه با تعداد 
زیادی ســؤال بی‌جواب رها شــده اســت، بدون اینکه 

بتواند مسائل خود را حل کند.
ادامه در صفحه بعد

»فکر« بحران‌بردار نیست
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ادامه از صفحه قبل
کلاســیک فلســفه غــرب را ترجمه  ما هنوز آثار 

نکرده‌ایم؟
آثــار  اســت.  شــده  ترجمــه  آن  از  بخش‌هایــی 
افلاطــون بــه طــور کامل وآثــار برخی فلاســفه بیش از 
آن نیز ترجمه شــده‌اند. آثار ارســطو از اخلاق و منطق 
تــا فیزیــک و به طور کلی مجموعه آثــارش، در اختیار 
فارســی‌زبانان اســت. »شــهر خــدا« اثــر آگوســتین در 
حال برگردانده شــدن است، در حالی که »اعترافات« 
مدت‌هــا پیــش ترجمــه شــده بــود. آثــار دکارت بــه 
اســتثنای »نامه‌هایــش« و همچنیــن مختصــری از 
آثــار هــگل به همــراه کتاب‌های زیــادی دربــاره او در 
دسترس است. مارکس، وینگنشتاین، هایدگر، پوپر 
)که همه آثارش ترجمه شــده و از حد لزوم هم بیشتر 
دربــاره او بحــث کرده‌اند( و بیشــتر فلاســفه )به ویژه 

فلاسفه کلاسیک( هم به همین ترتیب.
اما این‌ها کامل نیستند؟

در عــوض بخش‌هــای اساســی کارهایشــان تمام 
شده است، ولی برای فهمیدن یک فیلسوف، نیازی 
نیســت کــه تمام آثار او را مطالعــه کنید. فقط با دقت 

و تأمل، بخش‌های مهم فلسفه او را مطالعه کنید.
دربــاره فلســفه خودمان چطــور؟ پیش از این 
گفتیــم که آیین شــینتو اثر زیــادی در زندگی مردم 
ژاپــن داشــته اســت. بعــد از جنــگ جهانــی دوم، 
هفــت ژاپنــی بــه غــرب می‌رونــد و نــزد هوســرل 
فلســفه می‌آموزنــد. شــاید ایــن بدان معنا باشــد 
کــه شینتوئیســم و هوســرل را با هم  کســانی  کــه 
مطالعه می‌کنند، می‌توانند ژاپن جدید را بسازند. 
به این ترتیب ممکن است بتوانیم بگوییم ما نیز 

بــرای ســاختن ایــران جدید، باید فلســفه غرب و 
فلسفه خود را یکجا بیاموزیم؟

نمی‌خواهــم حرف شــما را مطلقاً بی‌وجــه بدانم، 
اما از یک طرف صرف مطالعه فلسفه نمی‌تواند یک 
کشــور را صنعتی کند یا توســعه ببخشــد بلکه باید به 
وجوه دیگری نیز توجه کرد. یعنی نمی‌توان تصورکرد 
که بعد از مطالعه فلســفه اســامی و فلســفه‌غرب، به 
صــورت یکجــا تبدیل به انســان‌هایی می‌شــویم که 
توســعه یافته هســتند. اما اگر فلســفه‌های اسلامی را 
مطالعه نکنیم، تبدیل به انســان‌هایی می‌شویم که 
بی‌هویت، بی‌تاریخ و بی‌پشتوانه هستند. فلسفه ما 
- که در حقیقت همان عقلانیت اســامی محســوب 
می‌شــود- دایــره بســیار گســترده‌ای را در برمی‌گیرد. 
از فلســفه‌های اســتدلالی می‌توان مثال‌های فراوانی 
زد کــه همــان ادامــه مکتــب یونــان اســت و البتــه 
نوآوری‌هایی هم در آن دیده می‌شود. مثلًا در جایی 
ارســطو، در بــاب عــدل گفته اســت. عدل یعنــی قرار 
دادن شیء در موضع مناسب خود. ما نیز همان را در 
فلسفه خود تکرار کرده‌ایم، ولی چیز‌های زیادی را به 
آن نیز افزوده‌ایم. مثلًا منطق در ایران اسلامی بسیار 
گســترده‌تر شــد. در یونــان معرفــت تنهــا در »تصــور« 
محــدود بــود در حالی کــه فارابی معرفــت را »تصور و 
تصدیــق« می‌دانســت. تصــور، فهــم یا حاضــر کردن 
ساده یک شئ در ذهن بود. اما تصدیق پیوند دادن 
دو تصور است که از آن حکم استخراج می‌شود. فهم 
و تعقــل در تمــدن اســامی، ابعــاد دیگــری نیــز دارد. 
کشف و شــهود‌های عارفان حقیقی و از آن اصیل‌تر، 
فهم معصومان )ع( - که همه با هم در عقل ایرانی، 
اســامی اثــر می‌گذارنــد و عقلانیــت را نــزد مــا بســیار 

متفاوت می‌کنند- بســیار مهم هستند. در تمدن ما، 
علم حضوری آنچنان که گفتم، ابعاد وســیعی دارد. 

گسست از این فرهنگ کمکی به ما نخواهد کرد.
بــه  چقــدر  ســمت  انتشــارات  در  شــما 

دغدغه‌هایی که گفتید، پرداخته‌اید؟
تا حد امکان، تنوع کتاب‌های ســمت، حوزه‌های 
مختلف را پوشش می‌دهد. این پوشش فقط مربوط 
به حوزه‌های معرفتی نیســت، بلکه مخاطبان ما در 
مقاطــع مختلــف هســتند. مــا بیشــتر بــه دنبــال رفع 
کمبود‌هایــی هســتیم کــه در ایــن ســال‌ها احســاس 
می‌شــود. اغلــب مترجمــان و مؤلفــان طرف قــرارداد 
مــا، اشــخاصی شــناخته شــده و جاافتــاده هســتند. 
مشــاورانی در ایــن زمینــه به ما کمــک می‌کنند که در 

انتخاب خود دقیق‌تر باشیم.
ایــن انتشــارات اساســاً بــه چــه منظــور بنیــان 

گذاشته شد؟
از مســئولیت‌ها و دغدغه‌هــای انقــاب فرهنگی، 
علــوم  کتاب‌هــای  تدویــن  بیشــتر  و  کتــاب  تدویــن 
انقــاب  بــود. دراواخــر ســال ۶۳، شــورای  انســانی 
فرهنگی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
دانشگاه‌ها را با نام اختصاری »سمت« تصویب کرد. 
مقصــود ایــن بــود کــه کتاب‌هایــی مبنایــی در زمینه 
علــوم انســانی بــه دانشــگاه‌ها و علاقه‌منــدان ارائــه 
شود، با توجه به اینکه پیوند این علوم با اسلام مورد 
توجــه قــرار گیرد زیرا مــا پس از انقــاب، در پی ایجاد 
نوعــی زندگــی اســامی بودیــم کــه علی‌الاصــول باید 
بر اســاس معارفی متناســب بنا شــود. از ســوی دیگر 
تدریس در دانشــگاه‌ها معمــولًا با جزوه‌های متفاوت 
برای هر دانشــگاه و هر اســتاد صورت می‌گیرد که نه 

تنها تهیه آن دشــوار اســت که )باید جزوه‌ها هر ســال 
کپی شوند( بلکه هیچ نظارتی بر قوت و ضعف آن‌ها 
نیســت. از ایــن رو بــه یــک مرکز کــه بتوانــد وضعیت 
کتــب مناســب تدریس را ســامان دهد، احتیــاج بود. 
ما در جهت تحقق جنبش نرم‌افزاری در زمینه علوم 

انسانی گام برمی‌داریم.
یــا  دولتــی  مؤسســات  بــا  انتشــارات  ایــن  آیــا 

غیردولتی خارج از ایران هم مرتبط است؟
مــا تلاش‌هایــی برای برقــراری ارتباط با دو کشــور 
انجــام  تاجیکســتان  و  افغانســتان  یعنــی  همزبــان 
داد‌ه‌ایــم کــه در هــر مــورد بــا موانعــی مواجــه بودیم، 
امــا هــم اکنــون مســئولیت چــاپ کتاب‌های درســی 
اســتادان افغانستان، به »ســمت« واگذار شده است. 
گذشــته از آن، در حــال تدویــن کتاب زبــان و ادبیات 
بــرای دانشــگاه‌های  کارشناســی  فارســی در مقطــع 
ســوریه هســتیم، ضمــن آنکــه بــه برخی کشــور‌های 
دیگر نیز کتاب فرستاده‌ایم تا مقدمات ارتباط بیشتر 

فراهم شود.
ســمت«  »ســخن  نشــریه  چــاپ  از  هــدف 

چیست؟
نشــریه »ســخن ســمت«، از ســال ۷۷ بــه ســمت 
پژوهشــی شــدن رفــت. هــدف از ارائــه ایــن نشــریه، 
ایجاد فضایی بود تا در آن راجع به شیوه‌های تدوین 
کتب درســی، نظریه‌های مرتبط بــا تألیف، ترجمه و 
همــه عواملی که با کتاب‌های دانشــگاهی و مطالعه 
آن‌هــا ارتبــاط دارنــد، گمانه‌زنــی شــود. همچنیــن ما 
بــه جایی احتیاج داشــتیم تا کتب دانشــگاهی نقد و 

بررسی شود.
منبع: روزنامه جوان

ایکنــا: آئیــن بزرگداشــت علمــی و 
معرفتــی حجت‌الاســام و المســلمین 
احمــد احمــدی، عضــو فقید شــورای 
هیئــت  و  فرهنگــی  انقــاب  عالــی 
امنــاء پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه 
از  جمعــی  حضــور  بــا  اســامی، 
جملــه  از  مســئولان  و  اندیشــمندان 
جهــاد  رئیــس  طیبــی،  حمیدرضــا 
دانشــگاهی، غلامرضا اعوانی، چهره 
ماندگار فلســفه، غلامعلی حدادعادل 

و...  در تــالار علامــه جعفــری پژوهشــگاه فرهنــگ و 
اندیشه اسلامی برگزار شد.

غلامرضا اعوانی، اســتاد دانشــگاه و چهره ماندگار 
فلســفه به عنوان یکی از ســخنرانان این مراسم طی 
ســخنانی بیــان کــرد: در دورانــی زندگــی می‌کنیم که 
دوران قحــط الرجــال الهی اســت و در چنین عصری 
نیازمنــد نمونه‌هایــی از جملــه مرحوم دکتــر احمدی 
هســتیم کــه از جهــات زیادی نمونــه و اســوه بودند، 
خداوند در قرآن می‌فرماید »لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیهِمْ أُسْوَةٌ 
حَسَــنَةٌ لِمَــنْ كَانَ یَرْجُــو الَلَّه وَالْیَــوْمَ الْخِــرَ« حضــرت 
رســول)ص( بــه عنــوان اســوه معرفی شــده اســت و 
در روایــت نیــز داریــم کــه »العلمــاء ورثة الانبیــاء«، در 
نتیجــه علمــا بایــد اســوه باشــند و علــم وراثــت را نیز 
آموخته و وارثت به حق رسول خدا)ص( باشند و در 
این زمینه می‌توان آقای دکتر احمدی را مثال زد که 

چنین نمونه‌ای بودند.
وی در ادامه افزود: زندگی ایشــان سراســر جهاد و 
مجاهــدت بود، از ابتدا تا انتهای عمر در عرصه‌های 
مختلــف مظهــر مجاهدت بــود و در هــر زمینه‌ای که 
وارد می‌شــد جهــاد الهــی را در نظــر داشــت، بــه دنیــا 
نیــز وابســته نبود و این نمونــه‌ای از اخلاق انبیاء)ع( 
اســت. خداوند در مورد حضرت عیسی)ع( فرمود »وَ 
ا«  سَــاَمٌ عَلَیْهِ یَــوْمَ وُلِدَ وَیَــوْمَ یَمُوتُ وَیَــوْمَ یُبْعَثُ حَیًّ
یعنــی درســت اســت کــه در دنیــا زندگــی می‌کنــد امــا 
همــه کارهای او برای خدا اســت، یا در مورد حضرت 
وَنُسُــكِی  صَلَتِــی  إِنَّ  »قُــلْ  کــه  دارد  رســول)ص( 
تمــام  یعنــی  الْعَالَمِیــنَ«  رَبِّ   ِ لَِّ وَمَمَاتِــی  وَمَحْیَــایَ 

زندگی ایشان در راه خدا و اسلام بود.
اعوانــی بیــان کــرد: یکی دیگــر از صفات برجســته 

مرحــوم دکتر احمــدی اخلاص و خلوص ایشــان بود 
که در واقع شرط دین است و همه ادیان الهی بر این 
اصل اســتوار اســت. همچنین باید بــه نکته دیگری 
اشــاره کنــم و آن هــم جمع بین ظاهر و باطن اســت، 
بــی شــک خداونــد بهترین جمــع بین ظاهــر و باطن 
اهِــرُ  لُ وَالْخِــرُ وَالظَّ وَّ اســت چنــان کــه فرمــود »هُــوَ الَْ
وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَــیْءٍ عَلِیمٌ« اما نوع انســان‌ها گاه 
ظاهر و باطنشــان تفاوت‌هایی دارد، چنان که برخی 
ظاهرشــان بهتر از باطن آنها اســت، اما در مورد دکتر 
احمــدی بایــد بگوییــم که ایشــان ظاهر و باطنشــان 

یکی بود و هرگز اهل ریا و تظاهر نبود.
چهــره مانــدگار فلســفه بیــان کــرد: یکــی دیگــر از 
مشخصات ایشان که برای جامعه علمی بسیار مهم 
اســت، جامعیت ایشان اســت، ممکن است یک نفر 
فقه خوانده باشــد، اما در باب نبوت کار نکرده باشــد 
یا این که یک نفر فلســفه کانت را کار کرده باشــد، اما 
نقــد آن را بلــد نباشــد، اما مرحوم احمــدی به واقع از 
چنــد جهت جامع بــود و باید ایشــان را جامع معقول 
و منقــول دانســت چنــان که اســاتید وی ماننــد امام 

راحل و علامه طباطبایی اینچنین بودند.
اعوانــی تصریــح کــرد: تخلــق بــه اخــاق الهــی و 
خدمــت بــه خلــق نیــز از دیگــر اوصــاف مرحــوم دکتر 
احمــدی بــود و از جملــه دیگــر ویژگی‌هــای ایشــان 
صفــت امانتداری بود کــه در تمام ابعــاد امانتدار بود 
و هــر مســئولیتی را که برعهده می‌گرفت نیز همیشــه 
مقــدم  منافــع شــخصی خــود  بــر  را  منافــع عمومــی 

می‌داشت.
در ادامه این مراســم نوبت به ســخنرانی نجفقلی 
حبیبــی، اســتاد بازنشســته فلســفه رســید. وی بیان 
کــرد: از ســال ۶۱ تــا زمــان فوت آقــای دکتــر احمدی 

بایــد  امــا  بــودم،  ایشــان  محضــر  در 
بگویــم کــه به دلیــل مســئولیت‌های 
اجرایــی که ایشــان بر عهده داشــت، 
باقــی  مغفــول  ایشــان  علمــی  جنبــه 
مانــده اســت و کمتــر از آن بحثــی بــه 
میــان می‌آید. بــرای نمونــه به کتاب 
بن‌ مایه‌های شــناخت ایشــان اشــاره 
می‌کنم، بســیار فشرده نوشته شده و 
نیازمند شــرح اســت امــا در عین خال 
بحث‌هــای بســیار عمیقــی را نیــز در 

خود جای داده است.
وی تصریــح کــرد: منابعی که ایشــان در آخر کتاب 
آنها آورده، نشــان می‌دهد که این کتاب بسیار کتاب 
عمیقــی اســت و کتاب را که مطالعــه می‌کنید متوجه 
می‌شــوید که مســائل نیــز به دقــت مورد بررســی قرار 
گرفته اســت و چیزی شــبیه اشــارات ابن ســینا است 
کــه فلســفه اســامی را در دل خــود جــای داده و بعدا 
بر آن شــروحی نگاشــته شــده اســت و خوب است که 

اکنون بر این کتاب نیز شرحی نگاشته شود.
حبیبی در ادامه افزود: در مورد بعد اخلاقی ایشان 
نیز بسیار سخن به میان آمده است و حقیقتا ایشان 
متخلق بودند، مجلس ترحیم ایشــان در مسجد نور 
برگــزار شــد و در کمتــر مراســمی بعــد از انقلاب شــاهد 
بودیم که این مسجد به این اندازه شلوغ شده باشد 
و همین مسئله نشان دهنده تخلق ایشان به اخلاق 
الهی اســت کــه همه جناح‌ها و طیف‌های سیاســی و 
فرهنگــی و علمــی آمده بودند و امید که این اخلاق و 
ســاده زیستی ایشــان برای رجال سیاســی کشور الگو 
قرار گیرد و مجدد به فضای انقلاب اسلامی بازگردد.
در ادامه این نشست نوبت به سخنرانی غلامعلی 
حدادعــادل، عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
رســید. وی طــی ســخنانی بیــان کــرد: آشــنایی بنده 
بــا آقای دکتر احمدی با ســال ۴۷ بازمی‌گردد، در آن 
زمان بنده تازه از شــیراز به تهــران آمده بودم و آقای 
دکتر احمدی به همراه آیت‌الله خرازی و مصباح سه 
عنصر فعالی بودند که موسســه در راه حق را تاسیس 
کردنــد کــه دری گشــوده بــه جهــان بیــرون از حــوزه 
بــود و ســعی می‌کردنــد کــه اســام را با زبــان جوان‌ها 
ارائه کنند و جزواتی هم داشــتند که در کشــور منتشــر 

می‌شــد و آقــای موســوی گرمــارودی ایــن جــزوات را 
ویرایش می‌کرد.

آقــای  دســتگیری  دلیــل  بــه  کــرد:  تصریــح  وی 
گرمــارودی شــرایطی فراهــم شــد تــا بنــده نیز بــا این 
موسسه همکاری داشته باشم و جزوات را بازنویسی 
می‌کــردم، بعــد از مدتــی در دانشــکده الهیــات و در 
رشــته فلســفه مشــغول به تحصیل شــدم و آن موقع 
آقای احمدی فوق لیسانس فلسفه را اخذ کرده بود، 
امــا در ســال ۵۱ بود که به همراه ایشــان دانشــجوی 

دکتری فلسفه دانشگاه تهران شدیم.
حدادعــادل بیــان کرد: ارتبــاط ما با ایشــان برقرار 
بــود تــا این کــه انقــاب اســامی بــه پیروزی رســید، 
آرمان‌هــای مــا نیز یکــی بود و بعــد از انقــاب بود که 
آقــای احمدی عضو ســتاد انقلاب فرهنگی شــد و بار 
ســنگینی که امام راحــل بر دوش آنها گذاشــته بود را 
بــر عهــده گرفــت. در همین دوران بود کــه فضا برای 
تحقــق آرمان‌هــای ایشــان باز شــد و بنا به احســاس 
تکلیفــی کــه داشــت در عرصه‌های مختلف مشــغول 

به کار شد.
تشــکیل  ایشــان  مهــم  کار  افــزود:  ادامــه  در  وی 
ســازمان »ســمت« بود که از سال ۶۴ پایه‌گذاری این 
ســازمان را انجام داد و از زمان تاســیس تا ســال ۹۷ 
تعــداد ۲۱۵۰ کتــاب را منتشــر کــرد، ایــن در حالــی که 
در دهــه ۵۰ نهایتا ســالی ۶۰۰ کتاب منتشــر می‌شــد و 
این آمار برای موسســه ســمت آمار بسیار خوبی تلقی 

می‌‌شود.
حدادعادل بیان کرد: بنده خود شاهد تلاش‌های 
ایشان در ســمت بودم، ایشان بسیار حساس بود که 
کتابــی خــاف عقاید اســام و مصالح انقلاب منتشــر 
نشــود، در پذیــرش افراد نیز بســیار حســاس بــود و تا 
مطمئــن نمی‌شــد کــه ایــن کتــاب مفیــد اســت آن را 
چــاپ نمی‌کــرد، لذا خود ایشــان کتــب را می‎خواند و 
از لحــاظ محتوا تایید می‌کــرد و در یک کلام می‌توان 
گفت که اســتراحت و تفریح در قاموس ایشــان وجود 

نداشت و تمام وجودش غیرت بود.
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گردن  شمشیر آل خلیفه روی 
علمای بحرین

ادامه از صفحه اول
از ســرکوب  کــه رژیــم ســعودی  پــر واضــح اســت 
شــیعیان در بحرین بهره می‌برد و اگر اینچنین نبود، 
هیچــگاه شــاهد حضور گســترده نظامیان ایــن رژیم 
در بحرین برای ســرکوب مــردم بی‌گناه نبودیم. هم 
اکنــون نیــز بــه گفتــه بســیاری از روحانیون برجســته 
بحرینــی از جملــه شــیخ علــی الکربابادی عربســتان 
سعودی همچنان به حضور غیرقانونی و تجاوزکارانه 

خود در بحرین ادامه می دهد.
حــال  در  ســعودی  عربســتان  حاضــر  حــال  در 
ســرکوب شــیعیان ســاکن مناطق شــرقی کشــور خود 
اســت و هرگونــه اقدام ســرکوبگرانه علیــه آنها برای 
ممانعت از ایجاد انتفاضه در کشــور را به کار گرفته و 
می‌گیرد. در ادامه همین سیاست سرکوبگرانه است 
کــه ســعودیها انقلاب مردم بحریــن را نیز هدف قرار 
دادنــد تا بدیــن ترتیب زبانه‌های آتــش این انقلاب 

به مناطق شرقی عربستان کشیده نشود.
در مســأله اقامــت اجبــاری شــیخ عیســی قاســم 
رهبــر عالــی نهضــت اســامی بحریــن نیز ســعودیها 
نقــش مســتقیم ایفا کردند. این ســعودیها بودند که 
مقامات بحرین را مُجاب کردند تا در سرکوب و قلع 
و قمــع روحانــی برجســته و کارکشــته ای همچــون 
شیخ عیسی قاسم، از الگوی برخورد ریاض با شیخ 
نمــر النمــر اســتفاده کننــد. هرچنــد کــه به نظــر نمی 
رسد مقامات بحرینی جرأت این را داشته باشند که 
در برخورد با شــیخ عیســی پا را فراتر از این گذاشــته 
و همان ســناریوی شــیخ نمر النمر را بر روی وی نیز 
پیــاده کننــد، چراکه امــروز افکار عمومــی از هر زمان 

دیگری بیدارتر شده است.
در هــر صــورت، مقامــات مســتبد و دیکتاتــور آل 
خلیفــه بایــد ایــن حقیقــت آشــکار را درک کننــد کــه 
نمی‌توانند تمامی علماء و چهره‌های برجســته این 
کشــور را بازداشــت و محاکمه کننــد. علمای بحرین 
طــی ســالهای اخیــر ثابــت کــرده انــد کــه بــا یکدیگر 
هم‌صدا بوده و نوعی وحدت و همدلی و همبستگی 
میــان آنها وجود دارد. در طول این ســالها هیچگاه 
شاهد انشقاق در صوف علمای بحرینی نبوده ایم. 
رژیــم آل خلیفــه اکنــون بایــد ایــن پرســش را از خود 
مطــرح کنــد که پــس از ایــن قادر بــه بازداشــت چند 

روحانی و عالم برجسته بحرینی خواهد بود؟
منبع : خبرگزاری مهر

اسلامی که از »مالکوم ایکس« آموختم
درس‌هایی که می‌توان از تاریخ برای مبارزه با شکاف‌های مذهبی آموخت

پانزده سالم بود که عاشق مالکوم شدم. او سخنران 
خوبــی بــود، خــوش تیــپ بــود و از همــه مهم‌تــر، یک 
و  سفیدپوســت  همیشــه  کاراکترهــای  بــود.  انقلابــی 
احساســاتی رمان‌هــای تخیلی که از قماش گتســبی‌ها 
و کالفیلدهــا بودنــد یــک طــرف، و کاراکتــر اصلــی خــود 
زندگینامــه مالکــوم ایکس یک طــرف. تقریباً مطمئن 
شده بودم که به عنوان تنها مسلمان کلاس‌های درس 

انگلیسی، خوانشی کاملًا متفاوت از مالکوم دارم.
امســال در روز تولــد مالکــوم کــه ۱۹ مــاه مــه )۲۹ 
یــک  عنــوان  بــه  چــرا  فهمیــدم  بــود،  اردیبهشــت( 
ایــن شــخصیت همــذات  بــا  آنقــدر ســریع  نوجــوان 
نبــوده‌ام،  زنــدان  در  هرگــز  مــن  کــردم.  پنــداری 
کودکی‌ام در فقر نگذشــته اســت، و هرگز قادر نیســتم 
چالش‌هــای زندگی یــک امریکایی آفریقایــی تبار در 
ایــالات متحــده را درک کنــم. یــادم می‌آیــد هیجــان 
زده می‌شــدم از این‌کــه می‌دیــدم اســام او شــباهتی 
بــه اســام کاریکاتــوری رســانه‌ها بعــد از وقایــع یازده 
سپتامبرنداشــت. از نظــر من، اســام مالکوم ایکس، 
اســام غیراعتــذاری خیابان بود. من جــذب مالکوم 

شدم چون او فردی هیجان انگیز بود.
مــن از مــادری ســوئدی - امریکایــی بــا مذهــب 
لوتــری و یــک پدر مســلمان مهاجــر پاکســتانی متولد 
شــدم. مادرم نمی‌خواســت مســلمانی مقیــد به همه 
اصول اســام شــود و پــدرم هم به تصمیــم او احترام 
گذاشــت، امــا مــادرم پذیرفت مــا را مانند مســلمانان 
پــرورش دهد. بــرای ما کــه در بروکلین بزرگ شــدیم 
اغلــب سیاهپوســتان  را  زمــان همســایگانمان  آن  و 
تشــکیل می‌دادند، اســام درســت مثل یک گذرنامه 
بــود کــه خانــواده جــدا افتــاده از همکیشــان مــا را به 
صاحــب ســنگالی یــک رســتوران، بــه یــک داروســاز 
امریکایی-آفریقایی، که مغازه‌اش همیشه جمعه‌ها 
بــه خاطر نماز جمعه تعطیل بود، و به صاحب یمنی 

یک سوپرمارکت محلی وصل می‌کرد.
مسجد محل چهار بار در روز اذان پخش می‌کرد، و 
به احترام بقیه همسایگان که ممکن بود هنگام اذان 
صبــح خواب باشــند، از پخش این اذان می‌گذشــت. 
سال‌ها بعد که به دنبال تصمیم دانشگاه دوک برای 
پخــش اذان از محوطه دانشــگاه بحث و جدل‌هایی 
درگرفت، من بســیار شگفت‌زده شــدم. در همسایگی 
پــر  حضــور  امــا  نبودنــد،  اکثریــت  در  مســلمانان  مــا 
رنــگ مســلمانان در جامعــه به وضــوح نشــان داد که 

مسلمانان بسیار محترم شمرده می‌شوند.
امــا اکنــون در دوران پســا ترامپ روز به روز بیشــتر 
امریــکا  نژادگرایــی علیــه مســلمانان در  شــاهد رواج 
هســتیم. »روز یــک مســلمان را تنبیــه کــن« در مــاه 
در  ابتــدا  روز  ایــن  شــد.  برگــزار  گذشــت  کــه  آوریلــی 
انگلســتان معرفــی شــد، کــه طــی آن نامه‌هایــی کــه 
معلوم نیســت توسط چه کسی نوشته شده بودند در 
تیراژ بالا دســت به دست می‌شدند، در این نامه‌ها از 
افراد خواســته شــده بود که به مسلمانان حمله کنند 
و این حمله‌ها شــامل پاشیدن اسید به صورت آنها و 
انفجار مســاجد می‌شــد. یک امریکایی - پاکســتانی 

در پاسخ به این نامه‌ها این عبارت را توئیت کرد:
به مناسبت # روز یک مسلمان را تنبیه کن. فقط 
بــه یــاد بیاورید که قهرمان، شــهید و والــی ما مالکوم 
ایکس چه گفت: »صلح طلب باشید، مؤدب باشید، 
بــه قانــون احتــرام بگذاریــد، بــه همــه افــراد احتــرام 
بگذاریــد امــا اگــر کســی دســت رویتــان بلنــد کــرد، به 
قبرســتان بفرســتیدش.«واضح اســت من تنها کسی 
نیســتم کــه تــا این حد بــرای مالکــوم ایکــس احترام 
قائل اســت. هر ســال ماه فوریه به مناســبت سالگرد 
تــرور مالکوم، ســیلی از تصاویــر او بــا زیرنویس‌هایی 
توســط  کنــد«،  رحمــت  را  مــا  قهرمــان  »خــدا  مثــل 
اشــتراک  بــه  بــوک  فیــس  در  آســیایی-امریکایی‌ها 

گذاشته می‌شود.

جوانان مســلمان از جنوب آسیا مالکوم 
روایــت  آنهــا  پیشــوای خــود می‌داننــد.  را 
مالکــوم از برخورد فرهنگ‌هــا و مقاومت را 
درونــی کرده‌انــد. ایــن روایــت از آن جایــی 
بــرای آنهــا جذاب اســت کــه هم به شــکل 
اصیلــی امریکایی اســت و هــم آن‌که علیه 
آرزوی نســل‌های قدیمی‌تــر جنــوب آســیا 
کــه بــه دنبــال ایجــاد جامعه‌ای یکدســت 
مســلمانان  می‌کنــد.  شــورش  بودنــد، 
متنوع‌ترین گروه نژادی در امریکا هستند.

بر اســاس آمــار مرکــز تحقیقاتی پیــو، ۴۱ 
درصد از مســلمانان این کشور سفیدپوست 

سفیدپوســت  را  ایرانی‌هــا  و  اعــراب  )پیــو  هســتند 
می‌داند(. در حدود ۲۸ درصد از مســلمانان امریکایی 
از آســیا هســتند کــه شــامل مهاجــران از جنوب آســیا و 
نســل‌های بعــدی آنهــا از کشــورهایی مثل پاکســتان، 
مســلمانان  از  درصــد   ۲۰ اســت.  بنــگلادش  و  هنــد 
امریکایــی سیاهپوســت هســتند. گروهــی کــه شــامل 
امریکایی‌هــای آفریقایی تبار، مهاجــران آفریقایی که 
اخیــراً بــه ایــن کشــور مهاجــرت کرده‌انــد و نســل‌های 
بعدی آن‌ها از کشورهایی مثل سنگال، غنا و نیجریه 

است.
یک امریکایی معمولی فکر می‌کند که مســلمانان 
تــوده‌ای قهوه‌ای متشــکل از اعــراب و اهالی جنوب 
آســیا هستند.سیاهپوســتان از نظــر یــک امریکایــی 
معمولی در دســته مسلمانان جای نمی‌گیرند. و این 
درحالی اســت که سیاهپوستان مســلمان بیش از هر 

گروه دیگری مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
در سطح ساختاری نیز مسلمانان اهل جنوب آسیا 
بیــش از هــر گــروه دیگــری از مســلمانان امــکان دارد 
رهبــری انجمن‌هــای اســامی مثــل انجمن اســامی 
امریــکای شــمالی را برعهده بگیرند. جمیلــه کریم که 
یک جامعه شناس است در کتاب خود با عنوان زنان 
مســلمان امریکایی، نشــان می‌دهد که چطور تقسیم 
بنــدی نــژادی مســلمانان جنــوب آســیا و مســلمانان 
امریکایی آفریقایی تبار بین دو شــهر شــیکاگو و آتلانتا 
بر ویژگی‌های نژادی جمعیت مساجد در این دو شهر 
تأثیــر گذاشــته‌اند. نــه تنها الگــوی همســایگی تحت 
تأثیر نژادهای مختلف مسلمانان شکل می‌گیرد بلکه 
بــر همین اســاس، مســاجد هم توســط جمعیت‌های 
یکدســت نژادی پر می‌شــوند. هــر چند باید یــادآوری 
در  نــژادی  و  قومیتــی  بندی‌هــای  تقســیم  کــه  کــرد 
مســاجد بســیار کم‌تر از تقســیم بندی‌های قومیتی در 

کلیساهای امریکایی است.
ریشــه نژادگرایــی مســلمانان جنــوب آســیا علیــه 
مســلمانان سیاهپوســت در امریــکا چیســت؟ نتیجه 
تاریــخ نژادگرایــی در ایــالات متحــده، کــه بــر اســاس 
ســفید  و  می‌گیــرد  شــکل  سیاه/ســفید  گانــه  دو  آن 
بــودن با خوب بودن مرتبط می‌شــود، این اســت که 
فرآینــد ادغام مهاجران در جامعــه امریکا و همینطور 
دســتیابی به رؤیای امریکایی تضمین برخورداری از 
زندگی طبقه متوســط، اغلب به اشــتیاق برای سفید 
بــودن ترجمه می‌شــود. امریکایی‌های جنوب آســیا 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند. رنگ‌گرایی در 
جنــوب آســیا کــه در آن ســفیدی متــرادف بــا زیبایی 

است، مسأله بسیار با اهمیتی است.
حــال پرســش اینجاســت کــه بــا توجــه بــه چنین 
بــه  آســیا  جنــوب  جوانــان  گرایــش  آیــا  پیشــینه‌ای 
مالکــوم ایکس یــک حرکت انقلابی اســت؟ می‌تواند 
یک حرکت انقلابی باشــد، اما متأســفانه این گرایش 
معمــولًا بــا حــذف بافتــی کــه مالکــوم از آن برخاســته 
بــه  مالکــوم  تعهــد  مثــال،  بــرای  صــورت می‌گیــرد. 
آزاد‌ســازی ســیاهان بعــد از مراســم حــج معمــولًا در 
خوانش جوانــان جنوب آســیا از دیدگاه‌های مالکوم 
نادیده گرفته می‌شــود. همان مسلمانانی که مالکوم 
ایکــس را ســتایش می‌کننــد، مســلمانان امریکایــی 

آفریقایی تبار را نادیده می‌گیرند.

 جــای تعجب نیســت که امریکایی‌های مســلمان 
مشــکلات نــژادی دارنــد، هــر چــه باشــد، چــه چیزی 
امریکایی‌تر از این اســت که یک عده سفیدپوســت از 
بیانات ســیاهان سود ببرند و در عین حال افرادی که 
به جامعه سیاهان تعلق دارند را نادیده بگیرند؟ سعود 
عبدالخبیــر  در کتــاب مســلمانان هیجان‌انگیز:‌نــژاد، 
مذهب و هیپ هاپ در ایالات متحده درباره هاله‌ای 
از هیجــان صحبــت می‌کنــد کــه می‌تــوان در میــان 

مسلمانان سیاهپوست آن را شناسایی کرد.
خبیــر در ایــن کتاب به فرهنگ هیپ هاپ اشــاره 
می‌کند که متعلق به سیاهان است اما اغلب جوانان 
مسلمان از فرهنگ‌های مختلف از آن لذت می‌برند. 
خــود  بــا  نیســتند  حاضــر  کــه  حالی‌اســت  در  ایــن  و 
ســیاهانی که فقــط چند مایل با آنهــا فاصله دارند در 
ارتباط باشند.جنوب آسیایی‌ها تنها افرادی نیستند 
که دســت به خلق یک مالکــوم جدید به عنوان یک 
قدیس زده‌اند. نخستین بار در دهه ۸۰ میلادی بود 

که میراث مالکوم احیا شد.
در ســال ۱۹۹۲، ســالی که من در آن متولد شــدم، 
اســپایک لــی فیلمی با عنــوان »ایکس« ســاخت. در 
دهــه ۹۰ میــادی رئیــس جمهــوری بیــل کلینتــون، 
کــه سیاســت‌هایش دربــاره جــرم و جنایت به شــکل 
چشمگیری باعث افزایش تعداد زندانی‌ها در ایالات 
متحده شد، در حالی‌که تی‌شرت مالکوم ایکس را به 
تن داشــت مشــغول پیاده‌روی در خارج از کاخ سفید 
مشــاهده شــد. از همه این‌هــا کنایه‌آمیزتر این اســت 
کــه دولــت ایالات متحــده، که ظاهــراً از »اف بی‌آی« 
بــود تهدیدهــای علیــه مالکــوم را نادیــده  خواســته 
بگیــرد و حتی خودش عامل تهدیدهــای مرگ علیه 
مالکوم بود و به تمامی ســازمان‌هایی که او تأســیس 
یا به نحوی با آن‌ها در ارتباط بود نفوذ کرده بود، در 

سال ۱۹۹۹ تمبر یادبود مالکوم را چاپ کرد.
از  بســیاری  امــا  اســت،  رشــد  بــه  رو  اســام  دیــن 
دپارتمان‌های دانشگاهی در سراسر امریکا هنوز اسلام 
را دینــی متعلق به شــرق عجیب و غریــب می‌بینند و 
نه بخشــی از زندگی امریکایی. حتــی مطالعات مردم 
نگارانــه هم علاقه دارند بر مهاجران و مســلمانانی که 
در مساجد یافت می‌شوند، تمرکز کنند. این مطالعات 
اشــکالی نــدارد اما تصویــر واضحی از تنوع مســلمانان 

امریکا را به ما نشان نمی‌دهد.
امیر حســین، کــه یک اســتاد علوم دینی اســت، در 
کتــاب مســلمانان و ســاختن امریکا، مثال‌های بســیار 
جامعــه  از  مســلمان  شــاخص  چهره‌هــای  از  زیــادی 
سیاهپوســت امریــکا ماننــد مالکــوم ایکــس مــی‌آورد. 
هدف این کتاب قطعاً تغییر نگاه‌ها به اسلام است که 
در جای خود هدف شریفی است. اما من در مقدمه این 
کتاب با جملاتی برخورد کردم که درکش برایم ســخت 
بود. امیر حسین نوشته بود: »ما وجود داشتیم، پیش 
از آن‌که امریکایی وجود داشته باشد، ما به عنوان برده 

با کشتی به این سرزمین آورده شدیم.«
منظــور امیر حســین از »ما« کیســت؟  حســین یک 
امریکایــی پاکســتانی تبــار اســت کــه در کانــادا بــزرگ 
شــده. اجــداد او هرگــز به اجبــار و با کشــتی‌های حمل 
برده به امریکا آورده نشده‌اند و زندگی روزمره و تجربه 
زیســته او هیچ شــباهتی بــه زندگی یک سیاهپوســت 

امریکایــی نــدارد. شــک نــدارم کــه کاربــرد 
کلمه »ما« از ســوی حســین با نیت خیر و با 
هدف روشــن ســاختن ابعاد تنوع گروه‌های 
قومی در امریکا صورت گرفته است. اما باید 
میان کنار هم ایســتادن و آموختن از زندگی 
کرده‌انــد  مبــارزه  آزادی  بــرای  کــه  افــرادی 

تفاوت قائل شد.
مبــارزه علیــه اســام هراســی نمی‌توانــد 
به بهــای نادیــده گرفتــن تبعیض‌هایی که 
در جامعــه خــود مــا وجــود دارد تمام شــود. 
در شــرایطی کــه نفــرت از مســلمانان رو بــه 
پیــش  هــر  بــا  مســلمانان  اســت،  افزایــش 
زمینه‌ای باید از مالکوم ایکس و پیام او درباره دوست 
داشــتن خویشــتن و اراده جمعــی بیاموزنــد. اما نکته 
دیگر این اســت که مسلمانان غیر سیاهپوست زمانی 
می‌تواننــد واقعــاً مالکــوم را درک کــرده و بــه او احترام 
بگذارند که تبعیض‌هایی که علیه ســیاهان مســلمان 
روا می‌دارنــد را کنــار بگذارند. و بــاور کنند که هیجانی 
که در گفتار و رفتار مالکوم بود پاســخی به شــرایط آن 

روز وی بود. آن شرایط، شرایط ما نیستند.
یاسمین فلودین
مترجم: عاطفه رضوان نیا
Religion and politics :منبع
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تقریب

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در شرایط کنونی جهان اسلام یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر است

نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری:

برگزاری همایش تقارب فرهنگها در سایه قرآن کریم در قرقیزستان

اتحاد شیعه و سنی خنثی کننده توطئه دشمنان است

تروریست‌ها قادر به شکستن وحدت مذاهب در افغانستان نخواهند بود

دانشگاه مذاهب اسلامی می تواند در جهت گسترش همگرایی مذهبی موثر باشد

دیدار هیأتی از مجمع تقریب با 
تجمع علمای مسلمان

»دکتــر محمــد علــی آذر شــب« مدیــرکل آفریقــا و 
عربــی مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی و 
حســن مهدی پور معاون امــور مالی و اداری مجمع 
تقریــب، بــا شــیخ حســان عبــد الله رئیــس هیئــت 

مدیره تجمع علمای مسلمان لبنان دیدار کردند.
به گــزارش خبرگــزاری تقریب)تنــا(، دکتر محمد 
علی آذر شــب مدیرکل آفریقا و عربی مجمع جهانی 
پــور«  مهــدی  »حســن  و  اســامی  مذاهــب  تقریــب 
معــاون امــور مالــی و اداری مجمــع تقریــب با شــیخ 
حســان عبد الله رئیس هیئت مدیره تجمع علمای 
مســلمان لبنــان دیــدار و پیرامــون وحــدت اســامی 
و مرحلــه آینــده کــه حمله علیــه محــور مقاومت بالا 

خواهد گرفت، بحث و گفتگو کردند.
شــیخ حســان عبد الله تأکید کــرد: تجمع علمای 
مســلمان آمــاده همکاری بــا مجمع جهانــی تقریب 
مذاهب بــرای بیرون راندن متجــاوزان و جلوگیری 

از رسیدن به اهدافشان است.
وی افزود: ما معتقدیم که وحدت ملی و اسلامی، 

تنها راه اصلی برای تحقق این اهداف والا است.
جهــت  در  ارتبــاط  تــداوم  بــر  دیــدار،  ایــن  در 
لبنــان و  ایــران و  اســام و منافــع ملــت  مصلحــت 
مقابلــه بــا خطرهایی کــه امت اســامی را تهدید می 

کند، توافق شد.

انتشار شماره جدید مجله علمی 
پژوهشی »فقه مقارن«‎ دانشگاه 

مذاهب اسلامی
 ‎»شــماره 10 مجلــه علمــی  ـپژوهشــی »فقــه مقــارن
دانشــگاه مذاهب اســامی به عنوان نخســتین مجله 
تخصصی در زمینه فقه مقارن چاپ و روانه باز نشر شد.
دهمیــن  تقریب)تنــا(،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
شــماره دو فصلنامــه علمی_پزوهشــی »فقه مقارن« 
با مقالاتی از اســاتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه 
در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه 

مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.
ســرمقاله ایــن شــماره از دکتــر عابدیــن مومنی با 
موضــوع »اختــاف حرام و مجــاز در فقــه مقارن می 

باشد.
همچنیــن مقالاتــی از جملــه؛ قراردادهای اداری 
از منظر فقه مذاهب اســامی از بیژن عباســی، ســید 
مجتبــی حســینی الموســوی، مبانی حکــم حیات و 
مــوت در پدیــده مــرگ مغــزی از منظر فقــه مذاهب 
اســامی از حمید مسجدسرائی، اعظم نظری، تأثیر 
رابطــه رشــوه و هدیــه در حكــم اخــذ هدیــه توســط 
قاضــی در فقــه مذاهب اســامی از عابدین مؤمنی و 

علی شیعه علی چاپ شده است.
مقــالات تداخــل جنایــات موجــب قصــاص در فقه 
مذاهــب اســامی از علی اکبر فرحــزادی، نرگس فهیم، 
تبری از عیوب مبیع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران 
از عبدالجبار زرگوش نسب و بازکاوی تطبیقی جمع دو 
سوره در نماز واجب از محمد امامی، سید علی دلبری و 

چکیده عربی و  چکیده انگلیسی نیز آمده است.
گفتنی اســت ایــن مجله به صــورت دو فصلنامه 
اســامی  مذاهــب  دانشــگاه  امتیــازی  صاحــب  بــه 
مختــاری  محمدحســین  دکتــر  مســئولی  مدیــر  و 
مــی  منتشــر  مؤمنــی  عابدیــن  دکتــر  ســردبیری  و 
گــردد و بنابــر مجــوز شــماره 127841/18/3 مــورخ 
علمــی  نشــریات  بررســی  کمیســیون   30/6/1394
کشــور وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری از شــماره 
ـ  »علمــی  رتبــه  دارای   )1392 تابســتان  و  )بهــار   1

پژوهشی« می‌باشد.

تنا: یحیی جهانگیری مدیر کل دفتر همکاریهای 
بیــن الملــل دانشــگاه مذاهــب اســامی در همایــش 
تقــارب فرهنگها در ســایه قــرآن کریم در قرقیزســتان 
دانشــگاه مذاهــب اســامی را نمونــه عینــی و علمــی 
تقــارب مذهبی و فرهنگی در ســایه تمســک به قرآن 

دانست.
همایــش تقارب فرهنگ ها در ســایه قرآن کریم و 
تاثیر آن در ایران و آســیای مرکزی در شــهر بیشــکک 

پایتخت قرقیزستان برگزار شد.
 در این همایش که اندیشــمندان و پژوهشــگرانی 
و  ترکیــه  ایــران  اســامی  جمهــوری  کشــورهای  از 
قرقیزســتان حضور داشــتند ســخنرانان در ســخنانی 
بــه نقــش قــرآن در تمدن اســامی و تاثیــر آن در پایه 

گذاری سبک زندگی پرداختند.
تأکید بر آراء و اندیشه‌های علمای اسلامی,تقارب 
فرهنگی و اجتماعی مردمان ایران و آسیای مرکزی و 
گفت و گوی فرهنگ ها در قرآن برخی از موضوعات 
ســخنرانان این همایش بود. این همایش به همت 
دانشــگاه بیــن المللی قرقیزســتان و رایزنــی فرهنگی 

ایران در بیشکک برگزار شد.
در ایــن همایــش حســن علیــف رئیس دانشــگاه 
کــه  ابــراز داشــت  قرقیزســتان  چنیــن  المللــی  بیــن 
بزرگتریــن شــاعران عــارف همچــون  حــاج و  ابــن 
فــارض و  عطــار و  ابــن عربــی و  مولــوی و حافــظ 
شــاهکارهای خودشــان را بــا تکیــه بــر قــرآن کریــم 

ارائه کردند.

دکتر یحیی جهانگیری در مقاله ای تحت عنوان 
نقــش تقارب فرهنگــی بومی در ایجــاد صلح جهانی 
کــه در ایــن همایــش ارائــه داد چنین ابراز داشــت که 
در قــرآن خداوند به  وحدت خلقت انســان ها اشــاره 
مــی کنــد و دربــاره وجــود تفاوتهــای ظاهــری خلقت 
انســان ها این حکمت را بیان می کند که انســان ها 
یکدیگر را بشناســند و بدانند بهترین آنها کسی است 

که تقوای الهی را پیشه کند.
جهانگیــری در نتیجــه گیــری خــود در ایــن مقاله 
بیــان کرد کــه  تصــور اینکه یکســان ســازی فرهنگی 
هــم بســتگی بــه دنبــال دارد به همــان اندازه ســاده 
انگارانــه اســت کــه تصــور کنید تنــوع فرهنگــی نزاع و 

جنگ به وجود می آورد.

حجت الاسلام عبد الرحیم نجف قلی زاده سرایی 
در محفــل انــس بــا قــرآن اهالی شــیعه و ســنی نقده 
افزود: رزمندگان جبهه مقاومت اعم از شیعه و سنی 
اقتــداری که در ســایه وحدت حاصل شــده را حفظ و 

با تمام توان از آن دفاع می کنند.
وی بیــان کــرد: دشــمنان امــروز در صــدد نابودی 
جهــان اســام هســتند و دیگــر در توطئــه هــای خود 

تفاوتی بین شیعه و سنی قائل نیستند.
وی گفــت: در هنگام تجاوز داعش به کشــورهای 
اســامی هــدف هــم اهــل ســنت بــود و هــم شــیعه و 

تفاوتی در این میان وجود نداشت.

اهــل  و  لندنــی  کــرد: طراحــی شــیعه  وی اضافــه 
ســنت آمریکایــی بــا هــدف ضربــه زدن بــه اســام، 
دسیســه آمریکا بوده اســت تا بتواند استعمار و خوی 

استکباری خود را در منطقه تحمیل کند.
وی ادامــه داد: ملــت ایــران ثابــت کردنــد کــه در 
دفــاع از حریــم اســام و انقــاب به صــورت متحد در 

کنار همدیگر هستند.
حجت الاســام سرایی افزود: جانفشانی مدافعان 
حــرم نمونــه بــارز ایــن وحــدت و همدلــی در دفــاع از 

حریم اسلام و مسلمین بوده است.
وی با اشــاره به نصرت الهی مــردم ایران در دوره 

هــای مختلــف عمــر انقلاب، ادامــه داد: دشــمنان از 
بیداری و بصیرت امت اســامی غافل هســتند و این 

موجب شکست های پی در پی دشمنان می شود.
وی بــا بیــان اینکه ســر منشــا تفکر بســیجی آموزه 
های دین مبین اسلام است، گفت: این تفکر توانسته 
هیمنه پوشــالی آمریکای جنایتکار را در هم بشــکند و 

مانند سدی در برابر توطئه های شوم آنان بایستد.
در ادامه ایــن محفل علما، نخبگان، ائمه جمعه 
شهرســتان  ایــن  مســوولان  از  جمعــی  و  جماعــت  و 
بــه گفــت و گــو پیرامــون مســایل مختلــف منطقــه 

پرداختند.

وزارت  ســخنگوی 
واکنــش  در  خارجــه  امــور 
الاســام  حجــت  تــرور  بــه 
جعفــر  المســلمین  و 
علمــای  از  یکــی  توکلــی 
گفــت:  افغانســتان  شــیعه 
تروریســت ها و حامیان آنها قادر به شکستن وحدت 

مذاهب در آن کشور نخواهند بود.

حادثــه  ایــن  از  تاســف  ابــراز  بــا  قاســمی  بهــرام 
تروریســتی، این گونــه اقدامات را که به نظر می رســد 
بــا هدف ایجاد تفرقــه بین گروه ها و مذاهب مختلف 
در جامعه افغانستان انجام می شود و اخیرا نیز شدت 

گرفته است را محکوم کرد.
وی ضمــن ابــراز همــدردی بــا خانــواده آن مرحوم 
هوشــیار  و  مســلمان  مــردم  داریــم  اطمینــان  افــزود: 
افغانســتان همانند گذشــته توطئه دشــمنان و تفرقه 

افکنــان را نــاکام خواهنــد گذاشــت و تروریســت هــا و 
حامیــان آنها قادر به شکســتن وحــدت مذاهب در آن 

کشور نخواهند بود.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین جعفر 
توکلی هنگام عزیمت به منزل، توسط افراد ناشناس 
مســلح در شــهر هرات، هدف تیراندازی قرار گرفت و 
به شــهادت رســید. تاکنون فرد یا گروهی مســئولیت 

این جنایت را برعهده نگرفته است. 

مذاهــب  دانشــگاه  رئیــس  مختــاری  دکتــر  تنــا: 
بــا  جنوبــی  آفریقــای  بــه  ســفر  جریــان  در  اســامی 
دکتــر فریــد ایســاک قرآن پــژوه و مبــارز برجســته ضد 
نژادپرســتی در آفریقــای جنوبــی دیــدار و گفــت وگــو 

کرد.
در ایــن دیــدار دکتــر مختــاری به معرفی و فلســفه 
تأســیس دانشــگاه مذاهــب اســامی، ماموریــت ها و 
اهــداف آن پرداخت و گزارشــی در خصــوص فعالیت 

های دانشگاه درعرصه بین المللی ارائه کرد.
دکتــر مختــاری در این دیــدار تاکید کرد: دانشــگاه 

مذاهــب اســامی یکــی از دانشــگاه هــای حاکمیتــی 
ایران اســت که دانش آموختگان آن مبلغین وحدت 

و تقریب در کشورهای خودشان هستند.
گســترش  اســامی  مذاهــب  دانشــگاه  رئیــس 
فعالیت های مشــترک بین المللی با دانشــگاه های 
مختلــف جهــان را از اولویــت هــای این نهــاد علمی 

دانست.
بــرای  آمادگــی  اعــام  ضمــن  نیــز  ایســاک  دکتــر 
همــکاری های مشــترک، از وجود دانشــگاه مذاهب 
اســامی کــه مــی تواند در جهــت گســترش همگرایی 

مذهبی موثر باشد قدردانی و ابراز خرسندی کرد.
پلورالیســم؛  و  آزادی  »قــرآن،  کتــاب  نویســنده 
یــک چشــم انــداز اســامی همبســتگی بیــن مذهبی 
علیــه بیداد« ابراز امیــدواری کرد برنامــه های علمی 
مشترک اندیشمندان کشورهای مختلف با دانشگاه 
مذاهــب اســامی ســبب انســجام روزافــزون جوامــع 

مسلمان بشود.
در پایان این دیدار لوح و تندیس یادبود دانشگاه 
ریاســت  مختــاری  دکتــر  توســط  اســامی  مذاهــب 

دانشگاه به پروفسور ایساک اهدا شد.

تنــا: نماینــده مــردم اســتان کرمانشــاه در مجلس 
تقدیــب  جهانــی  مجمــع  گفــت:  رهبــری  خبــرگان 
مذاهــب اســامی بــا توجه بــه شــرایط کنونــی جهان 

اسلام یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
آیــت الله امــان نریمانــی بــا بیــان ایــن مطلــب، 
تــاش  بــا  التقریــب مصــر ســالها پیــش  افــزود: دار 
آیــت الله بروجــردی مرجــع تقلیــد شــیعیان و شــیخ 
مذهــب  نزدیکــی  بمنظــور  الازهــر  رئیــس  شــلتوت 
شــیعه و چهــار مذهب اهل ســنت در جهان اســام 

گرفت. شکل 
وی گفت: امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری 
در راســتای تقریــب مذاهــب و ایجــاد وحــدت بیــن 

مسلمانان تلاش و کوشش فراوانی کردند.

در  کرمانشــاه  اســتان  مــردم  نماینــده 
بــه  ادامــه  در  رهبــری  خبــرگان  مجلــس 
اهــل  ســنی،  شــیعه،  مطلــوب  وضعیــت 
حــق و پیــروان دیگر ادیان الهی در اســتان 
کرمانشــاه اشــاره کرد و افــزود: در طول قرن 
هــای متمــادی شــیعه، ســنی، اهــل حــق 
بــه عنــوان ســه گــروه پــر جمعیــت اســتان 
کرمانشــاه مســالمت آمیــز در کنــار یکدیگــر 

زندگــی کــرده اند و هیــچ گونه اختلاف و انشــقاقی بین 
آنها وجود نداشته است. 

نریمانی خاطر نشان کرد: اسلام وحدت و یکپارچگی 
مســلمانان را مــی خواهد و از ما می خواهــد که با قرآن، 

منطق و استدالال پیش برویم.

اســتاد حــوزه و دانشــگاه در ادامــه بــه 
بــرکات مــاه مبــارک رمضــان اشــاره کــرد و 
افزود: پیامبر اکرم)ص( و پیشــوایان دین 
دربــاره فضایــل مــاه مبارک رمضــان عالی 
تریــن احادیث و ســخنان را بیــان فرموده 
انــد و خداونــد ایــن مــاه را بــرای اصــاح و 

تزکیه نفوس مقرر فرموده است.
آیت الله نریمانی اظهار داشت: برکات 
مــاه مبــارک رمضــان بــا هیــچ زمــان دیگــری قابــل 
مقایســه نیســت و لیله القــدر در این ماه از هزار شــب 
برتــر اســت و پیامبــر )ص( فرمــوده انــد نــاکام کســی 
اســت کــه مــاه رمضــان بــر او بگــذرد و خداونــد اور را 

نیامرزد.
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شعر جدید افشین علا درباره جنگ یمن؛

خلق در جام جهانی خیره
و من در یمن

شــاعر  عــا  افشــین 
نــام  بــه  شــعری  آیینــی 
»حرمــت ملک اویس« را 
بــا مضمــون جنــگ یمن 
در بحبوحــه جام جهانی 
در  کــه  اســت  ســروده 
ادامــه متن آن را مطالعه 

می‌کنید:
خلق در جام جهانی خیره و من در یمن

این طرف باران گل، باروت و آهن در یمن

چشم دنیا محو توپ فوتبال و بچه ها
غرق در خون، هر نفس با توپ دشمن در یمن

از زمین بازی آید بانگ شادی هر زمان
می رود تا عرش، اما بانگ شیون در یمن

گرم شد بازار گل در کارزار روسیه
آن طرف، پرپر چو گل بس کودک و زن در یمن

غرب غارتگر چه داند حرمت ملک اویس
نزد او قدری ندارد پاره ی تن در یمن

می کند بلبل زبانی در غم قوم یهود
مثل جغدی خیره اما مانده الکن در یمن

پخته در سر در خلیج فارس، رویای محال
آب با وهابیان کوبد به هاون در یمن

سوی صنعا لشکر فیل آمد این بار از حجاز
سایه ی سجیل را یارب بیفکن در یمن

تا به کی در خاک و خون، دلدادگان اهل بیت؟
تا کی از خشم تو باشد خصم، ایمن در یمن

باز هم برخاست فریاد از هواداران که: گل!
در هوای گریه اما مانده ام من در یمن... 

دین در جهان امــروز، نهمین مجلد از 
مجموعــه در قلمــرو اندیشــه امام موســی 

صدر منتشر شد.
ایــن کتــاب شــامل هفــت گفتــار و یک 
موســی  امــام  از  مطبوعاتــی  گفت‌وگــوی 
صــدر اســت کــه نــگاه و رویکــرد او را بــه 
دیــن،  تعریــف  ماننــد  مســائل  از  برخــی 
یــا  کارکــرد دیــن، حقانیــت دیــن، دیــن 

ادیــان و… بــرای مخاطبــان روشــن می‌ســازد. احمد 
مــرادی  مجیــد  و  شــریعتمداری  حمیدرضــا  ناظــم، 

مترجمان متون این کتاب هستند.
عناویــن مقــالات و ســخنرانی‌های درج شــده در 
کتــاب دیــن در جهــان امــروز به ترتیــب به شــرح زیر 

است:
دیــن در جهــان امــروز / ســخنرانی امــام موســی 
صدر در دانشــکده حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه 
 ۱۱(  ۱۹۶۸ مــارس   ۲ مــورخ  در  کــه  یســوعی  پــدران 
اسفند ۱۳۴۶( در روزنامه »الحیاه« منتشر شده بود.
داســتان علم و دین / سخنرانی امام موسی صدر 

برای اعضای ارشد جنبش أمل.

ادیــان در خدمت انســان / ســخنرانی 
فوریــه   ۱۹ تاریــخ  در  صــدر  موســی  امــام 
۱۹۷۵ )۳۰ بهمن ۱۳۵۳( در قالب خطبه 
موعظــه آغاز روزه در کلیســای کبوشــیین 

بیروت.
 / دینــی  آموزه‌هــای  در  تاملاتــی 
گفت‌وگــوی مطبوعاتی امام موســی صدر 
کــه در دانشــگاه آمریکایــی بیــروت برگزار 
شــد و روزنامه »الجریده« در تاریخ ۲۸ دسامبر ۱۹۶۹ 

)۷ دی ۱۳۴۸( آن را منتشر کرد.
پیامبری و پیامبران / سخنرانی امام موسی صدر 
در کلاس‌هــای اعضــای ارشــد جنبــش امــل کــه بــه 

صورت هفتگی برگزار می‌شد.
دین و مسائل محرومان / سخنرانی امام صدر در 
دانشــکده علوم دانشــگاه لبنان که روزنامــه »النهار« 
را  آن  آذر ۱۳۵۳(  تاریــخ ۱۹ دســامبر ۱۹۷۴ )۲۸  در 

منتشر کرد.
دیــن مجاهدان را حفظ می‌کند / ســخنرانی امام 
صــدر در منزل مصطفی الرز در شــهر کانوی شــنگال. 
این جلســه در فوریه ۱۹۶۷ )بهمن ۱۳۴۵( در ضمن 

ســفر امام به افریقا و دیدار با مهاجران لبنانی ســاکن 
آفریقا برگزار شد.

محنت روحانیان / سخنرانی امام موسی صدر در 
مراسم بزرگداشت مرحوم سیدمحمدحسن فضل‌الله 
کــه نشــریه »العرفــان« در شــماره ۸ و ۹ مــورخ نوامبــر 

۱۹۷۲ )آبان ۱۳۵۱( آن را منتشر کرده بود.
شایان توجه است که از میان این متون، تأملاتی 
در آموزه‌های دینی، دین و مســائل محرومان، دین 
مجاهــدان را حفظ می‌کنــد و محنت روحانیان برای 
نخســتین بار اســت که در قالب کتابی از مجموعه در 
قلمرو اندیشه امام موسی صدر منتشر می‌شود. باقی 
متون در مجلدات پیشین این مجموعه منتشر شده 
بودنــد، امــا به دلیل ارتباط موضوعــی آنها با مطالب 
تازه ارائه شــده، در دسته بندی موضوعی این کتاب 

نیز قرار گرفتند.
کتــاب دین در جهان امروز شــامل مجموعه‌ای از 
ســخنان امام موســی صدر با شــمارگان هزار نسخه، 
۱۲۵ صفحه و بهای ۱۰ هزار تومان توســط انتشارات 
مؤسســه فرهنگی تحقیقاتی امام موســی صدر روانه 

بازار اندیشه شد.

خبرگــزاری مهــر بــا دکتــر مهــدی گلشــنی اســتاد 
فیزیک و فلســفه علم دانشــگاه شــریف مصاحبه‌ای 

انجام داده است.
بخشی از اظهارات او را می‌خوانید:

* من همیشــه وضعیت الآن را مقایســه می‌کنم با 
زمانــی که  بچه بودم و در اصفهان زندگی می‌کردیم 
و به دبیرســتان می‌رفتم. یا با زمانی که به دانشگاه 
تهــران آمــدم. حتــی امروز را مقایســه می‌کنــم با ایام 
قبــل از انقــاب و صرف‌نظــر از مســائل سیاســی آن 
دوران کــه تحــت تاثیر دخالت غرب بــود، ولی باز در 
جامعه، فرهنگ ملی و اســامی ما رواج داشت. بعد 
از انقلاب ۷، ۸ ســالی گرفتار جنــگ بودیم، ولی بعد 
از پایان جنگ مســئولان ما در فکر فرهنگ نبودند و 

کم کم وضعیت جامعه به این شکل درآمد.
* یک برداشــت عمومی در دولت‌های ما بوده 
بــه غــرب  بــر مبنــای آن خیلــی خوش‌بینانــه  کــه 
نــگاه می‌کردنــد و هیچ‌وقــت در مفروضاتــش ایــن 
مــا  نمی‌خواهــد  غــرب  کــه  نداشــت  وجــود  نکتــه 
رشــد کنیــم. متاســفانه همیــن خوش‌بینــی باعث 
شــد که به صورت شــیفته با غرب مواجه شــویم و 
اتفاقــاً چیزهــای بد غــرب را گرفتیم، نــه چیزهای 

را. خوبش 
و  تحصیــل  آمریــکا  در  ســال   ۱۰ خــودم  بنــده   *
زندگــی کــرده ام. غــرب هم نــکات خــوب دارد، هم 
نکات بــد. مثلا بخشــی از ویژگی‌های بدش ‌صورت 
سیاســی دارد و همیــن ســلطه‌گری و جهان‌خــواری 
و... اســت، بخــش دیگــری از آنهــا همــان اداهــای 
سینمایی و ســلبریتی‌گرایی و غیره است که مخالف 
ســنت ماســت. امــا غــرب محســناتی هــم دارنــد، از 
جملــه جامع‌نگــری، دوربینــی، نگاه کــردن به همه 
جهات، جمع بون حواسشــان به منافع کشورشــان، 
پیشــرفت همه‌جانبه کشــور، برطرف کــردن حداقل 
نیازهایشان در خود کشورشان و... . این‌ها برخی از 
نکات مثبت غرب اســت که ما اصلًا از آنها نگرفتیم؛ 
در عوض اگر کوچک‌ترین ادای زشتی از آنها سر زده 
و مثــا گروه‌های فرهنگــی و هنری با کلی ادا و اطوار 
ایجــاد کرده‌انــد زود از آنها تقلیــد کرده‌ایم و به اینجا 

سرایت داده‌ایم.
* یکــی از  اداهای زشــت، تجملگرایــی و مصرف 
گرایی اســت و جالب این اســت کــه تجمل‌گرایی‌ای 
که اینجا حاکم است در غرب نیست. اتفاقا غربی‌ها 
خیلی عادی و معمولی زندگی می‌کنند، مثلًا شما به 
لندن بروید می‌بینید که مردم خودشان خیلی کم به 

مال‌ها و پاســاژهای تجاری و مراکز خرید 
بزرگ شهر می‌روند، آنها این فروشگاه‌ها 
را بــرای مشــتری‌هایی ســاخته‌اند کــه از 
کشــورهای دیگــر بــه آنجا می‌آینــد. خود 
اهالــی لنــدن و اکثــر شــهرهای اروپایــی 

خیلی با قناعت زندگی می‌کنند.
یکــی  بــه  ســخنرانی  بــرای  روزی   *
رفتــم،  تهــران  تیزهوشــان  مــدارس  از 

بعــد از ســخنرانی بــه چنــد دبیــر گفتــم در کلاس از 
دانش‌آموزانتــان بپرســید بــرای چــه و با چــه هدفی 
درس می‌خواننــد؟ در آنجا جــواب مرا ندادند، چون 
چنــد دانش‌آمــوز آنجا بودنــد و نمی‌توانســتند پیش 
آنهــا حــرف بزننــد. اما بعداً که ســر میز ناهــار رفتیم و 
جمــع خصوصــی بــود، بــه مــن گفتنــد دانش‌آموزان 
فقــط یــک ســؤال از مــا می‌پرســند اینکــه »بــه کدام 
دانشــگاه ایــران برویــم کــه زودتــر بتوانیــم پذیــرش 
غــرب را بگیریم و از ایــران برویم؟« به گفته معلمان 
مهمتریــن هــدف دانش‌آمــوزان رفتــن بــه خــارج و 
زندگــی در آنجاســت. ایــن واقعیــت امــروز جامعه ما 

است.
* دیــدگاه مصــرف‌زده همــواره نگاهــش به غرب 
است و نگاه به آن‌طرف الان بسیار رایج است. اتفاقا 
اگــر نــگاه بــه داخــل بــود الان به جــای مصــرف باید 
تولید حاکم می‌بود. شــما ببینیــد چقدر نقدینگی در 
بانکها اســت که برای روز مبادا نگهداری شده است 
تــا بــرای رفتــن به همــان کشــورهای غربــی مصرف 
شــود. این‌همــه نقدینگــی کــه در بانک‌هاســت، اگر 
ســود  این‌همــه  اولًا  بــود،  افتــاده  تولیــد  جریــان  در 
بانکها بالا نبود و ثانیاً پیشــرفت‌ها و زیرساخت‌های 
تولیدی، بســیاری از آســیب‌ها و کمبودهای امروز ما 

را مرتفع کرده بود.
* تاســف‌بار است که ما رکوردار میزان سود بانکی 
در دنیا هستیم. این خودش نشان می‌دهد که ما تا 
چــه میــزان از تولیــد گریزان و تا چه حــد نگاه ابزاری 

و مصرفی داریم.
* اگر فرهنگ اقتصاد و فرهنگ سیاســت درســت 
نباشــد صرفاً بر اساس »سود« و »منفعت« اقتصادی 
و سیاســی پیــش خواهیــم رفــت و اوضــاع روز به روز 
بدتــر خواهــد شــد. در ایــن شــرایط بایــد گفــت کــه 
فرهنگ کشور بازی را باخته است و رها شده است. 
شــما همیــن الآن سیاســیون را در نظــر بگیریــد، بــه 
نظر شــما اینها بیشــتر به فکر سود جناحی خودشان 
هســتند و منفعت‌طلبانــه فکر می‌کننــد یا منافع ملی 

تقریبــا  پاســخ  دارد؟  اهمیــت  برایشــان 
برای همه روشن است.

کــه  زمانــی  عبدالســام  پرفســور   *
بــا مقــام معظــم  در پاییــز ۶۷ در شــیراز 
رهبــری )رئیس‌جمهــور وقــت(، ملاقات 
داشــت، مــن مترجمشــان بودم. ایشــان 
در آن گفت‌وگــو بــه مقــام معظــم رهبری 
گفــت الآن چنــد مــاه اســت جنــگ شــما 
تمــام شــده اســت، مبــادا از فکــر خودکفایــی بیــرون 
بیایید! مبادا بگویید تحریمها برداشــته شــد و درها 
باز شــده اســت و...! متاســفانه دولت‌های که بر سر 
کار آمدنــد از همان زمان دچار همین غفلت شــدند و 
این وضعیت ایجاد شد. مقام معظم رهبری از چند 
ســال پیش ندای »اقتصاد مقاومتی« را دادند. شما 
بــه من بگویید ۵ درصــد این اقتصــاد مقاومتی اجرا 

شده است؟ نشد واقعاً. دلیلش چیست؟
* امروز وضعیت دانشــگاهی ما هم یک وضعیت 
مصرفــی و بــازاری شــده اســت. همه چیــز در مدرک 
خلاصــه شــده و اخــذ مــدرک هــم بــرای رســیدن به 
پول و مقام دنبال می‌شــود! در صورتی‌که اصل باید 
فهمیــدن و آگاهــی باشــد. ایــن معیارهــای مصرفــی 
و بــازاری و کاســبکارانه موجــود، تمامــا باطل اســت 
و می‌دانیــد ضررش به چه کســانی می‌رســد؟ آســیب 
ایــن وضعیــت فقــط بــه انســانهای اصیــل و خــوب 
و مفیــد بــرای جامعــه می‌رســد؛ کســانی کــه دغدغه 
کشــور و فهــم مســائل جامعــه را دارنــد و می‌خواهند 
این مشــکلات را به شکل بنیادی حل کنند؛ کسانی 
انجــام  بــازاری  و  ســطحی  کار  نیســتند  حاضــر  کــه 
دهند. اینها که آســیب ببیند - کما اینکه تا الان هم 
دیده‌انــد - آن وقت نتیجه این می‌شــود که کســانی 
که کار ســطحی می‌کنند و تعــداد زیادی مقاله از این 
طرف و آن طرف جمع کرده‌اند، برای کشــور تصمیم 

می‌گیرند.
داریــم.  نیــاز  حســابی  خانه‌تکانــی  یــک  بــه   *
یــک  اســت  ایــن  مســتلزم  حســابی  خانه‌تکانــی 
یــک  یــا  و  حســابی  مجلــس  یــک  یــا  و  وزارتخانــه 
کمیســیون آموزش عالی جدی داشــته باشیم تا این 
مشــکلات و مســائل را رصد کند و مانع این وضعیت 
شــود؛ ولــی متاســفانه هیچ‌کــدام از اینهــا را نداریم و 
جدیتــی در کار نیســت و جامعــه بــه نوعــی رها شــده 
اســت. حــوزه علمیــه هــم کــه متأســفانه بــه کلــی از 
وضعیــت فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی کشــور غافل 

است.
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